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 مقدمه

 ��م ا� ا����ن ا����م

ين، سيد الاولين الـملعين، والصلوات والسلام علی من هو رحمة لالـمالحمدالله رب الع

طهرات وعلی بناته الأربعة الـمالنبيين، وعلی أزواجه مام الرسل وخاتم والآخرين، إ

بين جنتالـمزكين الـم؛ زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلی آله الطيبين وصحبه الطاهرات

ء وعلی اعدائهم اشداء وفيما بينهم رحماء  الذين هم لاخوانهم اولياء وعلی رفقائهم أذلاّ

جميع عباداالله الصالحين رضوان االله عليهم وعلی سائر اتباعه بإحسان الی يوم الدين وعلی 

 اجمعين.

َ ﴿ محكم كتابه: اما بعد ـ قال االله تعالی في ارِ ُّ َّ فُ ٱ لۡك ََ �  ء ٓ اّ دَ
ِ
َأش ٓۥ  َمعَهُ نيَ   و ٱََ�ّ َِّ ٱ�  ُ لوُ سّ رَ

َّ�ٱ َنِ وَ  ِّم  ٗ �ۡ ف َض نو  غَ تۡ ي اٗدَب   َجُس اٗ  ع َّكُ ر  ۡ م ُ هٰ رََٮ ت ۖ  مُ هَ يَب ُءٓۡن   ثرَِ ََا
َ
ِۡن � وُههِِم ّم ۡمُ ِ� ُوج رضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاه

ٰٮةِ  رَ َّۡو �ٱ ِ� ۡمُه   لَُ ثَم   ك لِٰ  دوُجِ� �    .]29الفتح: [ ﴾ُس
ميان خود گير و در با اويند بر كافران سخت) رسول خداست و كسانى كه صمحمد («

جويند.  دى مىبينى كه از خداوند فضل و خشنو مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجده مى
هايشان پيداست. اين وصف آنان در تورات و  ] آنان از اثر سجده در چهره نشانه [درستكارى

اش را بر آورد آن گاه آن را تنومند  وصفشان در انجيل است. مانند كشتى هستند كه جوانه
سازد تا از  زده مى هايش ايستاد كشاورزان را شگفت قهساخت آن گاه ستبر شد، سپس بر سا

اند و كارهاى  ] آنان كافران را به خشم آورد. خداوند به كسانى از آنان كه ايمان آورده [ديدن

 .»است اند آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده شايسته كرده
يي كه حاوي اختلافات از خود ساخته ها ي ناچيز همواره از پخش شدن كتاب بنده

نويسندگان آنها بر مشام جوانان و است و بزعم  صنسبت به اصحاب و ياران رسول االله 
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كنند! متاسف بودم. چون دور نگه داشتن و  مي نوجوانان فاقد سواد مذهبي عطرافشاني
كرام، و به عبارت ديگر: بزرگواراني كه خداوند عليم و ي  بدبين كردن مردم از صحابه

يشان خبير بر نهان و آشكار، رضايت و خوشنودي و مغفرت خود را بر هر گونه لغزش ا
در كلام پاك خويش كه مركز اعتقادات اسلامي مسلمانان است، اعلام و شفقت و 
مهرباني ايشان با همديگر را بيان فرموده است، مترادف با بدبين كردن آنان از قرآن و 

اخذ كردند و به  صكرام بودند كه قرآن واسلام را از پيامبر ي  اسلام است. زيرا صحابه
اعتماد از ايشان، چه دليلي بر صحت و سلامت بودن قرآن و  ما رساندند؛ پس با سلب

 ماند؟ مي اسلام باقي
وحدت اعتقادي و مذهبي در اصول ي  ظاهر است كه كار اين دسته از دوستان، شيرازه

و افتراق و انتشار  ها درد و اين خود بزرگترين عامل ناكامي مي دين و اتحاد ملي را از هم
هر نوع نا امني و حيرت و سرگرداني براي ملت و تهديدات  ي عقيده و به وجود آورنده

 .خطرناك ديگر است!
. ق. يكي از ه 1426متأسفانه در چنين شرايطي در يكي از روزهاي ماه شعبان سال 

ي  كه در آن ازدواج واقعي خليفه» (!) افسانه ازدواج«دوستان سني مذهب كتابي به نام 
آن حضرت؛ ام كلثوم دختر حضرت ي  با نوه حضرت عمر فاروق  صدوم رسول االله 
بررسي و يك افسانه قرار داده شده است، به دستم داد و حيرت و  علي مرتضي 

اي  واثبات واقعيت امر براي عموم مسلمان برآن شدم كه رساله سرگرداني برادرا ني سني
نافع را  در اين مورد ترتيب و ارايه نمايم وچون كتاب (رحماء بينهم) از علامه محمد

بسيار مفيد و بدور از تعصب ديدم و در آن اين ازدواج از مدارك شيعه و سني بررسي و 
 نوشته شده است، براي نوشتن اين رساله از كتاب مذكور استفاده شد.

كشف حقيقت واقع ي  االله دوستان خواننده اگر تعصب را كناربگذارند و با انگيزهانشاء
ند، يقينناً آن را مطابق با كتاب االله و سنت مشهوره خواهند بينانه اين مختصر را مطالعه كن

دانند كه فقط چيزي قابل قبول است كه موافق با كتاب االله و سنت است،  مي يافت و همه
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، چه ارزد نمي از هر كس كه باشد ـ چه شيعه و چه سني ـ قابل التفات نيست و به جوِي
 . ا استطعت وما توفيقی إلا بااللهإن أريد إلا الاصلاح مرسد به قبول كردن آن. 

 مجيب شاهوزهي
 ش 1384/  ه1426زمستان 

 



 
 

 نكاتي به عنوان تمهيدات 

پس از مقدمه و قبل از آغاز مطلب اصلي، بيان كردن چند امور تمهيداً و سپس نوشتن 
چند آيه از آيات فرقاني كه اصل استدلال اهل سنت و جماعت بر حقانيت و صداقت 

 رسد. مي باشد، لازم به نظر مي با همديگر صصحاب رسول االله مضامين تعلقات ا
 اينك شرح اين نكات ضروري:

روي سخن ما در تمام مضامين اين كتاب، برادران كم سواد سني خودمان هستند  -1
باورهاي ديني تا حقيقت امر براي آنان روشن شود و از فريب مكاران در امان و بر 

 لخاطر دلايلي چند براي اثبات ازدواج ام كلثوم خودشان مستحكم شوند. به همين 
شوند تا فكر نكنند كه  مي بنت علي مرتضي با عمر بن خطاب از مدارك اهل سنت نوشته

علماي ما نيز به افسانه بودن اين ازدواج اعتقاد دارند. از دوستان غير سني نيز انتظار داريم 
بدور از تعصب و عناد مذهبي  كامل و به شرط انصاف وي  كه اين كتاب را با علاقه

مطالعه نمايند و پس از تفكر عميق روي مباحث و دلايل، هر آنچه را كه موافق با واقعيت 
كتاب و سنت يافتند قبول فرمايند ضمناً اين را هم بايد بدانند كه انكار آنان هيچ دردي را 

و مغفرت  در مقابل اعلان رضايت صكند و قضاوت عليه اصحاب رسول االله  نمي دوا
ارزد. براي اطمينان خاطر دوستان شيعه از مدارك  نمي رب العالمين در حق ايشان هيچ

مورد بحث ذكر نموديم تا به اين ي  مسألهي  ي در بارهها خودشان (كتب شيعه) حواله
انصاف ي  ترتيب الزام و اتمام حجتي باشد براي كساني كه در طرح اين گونه مسايل رشته

  كنند. مي نويسند و پخش مي خواهد مي چه دلشانآن و هر اند را از دست داده
ترك دادنش به هيچ وجه آن دسته از مباحث علمي كه بيان كردن آن لازم است و  -2

باشند، در متن آورده  مي علمي عموم خوانندگان فراتري  مناسب نيست، ولي از دايره
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شوند تا هر يكي از خاص  مي وشته. اما به دليل اهميت آنها در پاورقي و حاشيه ناند نشده
 و عام موافق ذوق خود استفاده نمايد و بر هيچ كدام در دوران مطالعه دشواري پيش نيايد.

اصل استدلال ما اهل سنت و جماعت بر حقيقت و صداقت اين تعلقات و  -3
، قرآن مجيد است كه اين مطلب را با ارتباطات و روابط دوستانه فيما بين صحابه 

شود كه ذات رحمان و رحيم  مي فرمايد و از آن معلوم مي شفاف و روشن بيان عبارت
ظاهر و نمايان فرموده  صشأن رحمانيت خود را به طور اتََم در اصحاب رحمة للعالمين 

ايشان با همديگر مهربان هستند و دلهايشان از شفقت و الفت مملو است، ي  است، همه
ي و برادري اسلامي برقرار است. تمام روايات و براي هميشه در ميان ايشان اخوت دين

شوند، صرفاً حيثيت  ديگر كه در اين باب نوشته ميي  واقعيات تاريخي و حقايق مسلمّه
تأييد و تصديق را دارند و دلايل مستقل نيستند. چون هيچ مدركي بالاتر از قرآن نيست، 

شته باشند چرا كه اين از اصول رود كه اين امر را در ذهن دا مي از خوانندگان گرامي اميد
 مقرره در اين باب است.

هستند، پس اينجا » نصوص قرآني و آيات فرقاني«وقتي كه اصل دليل دعواي ما  -4
نص قرآني و سنت «براي استدلال، آن دسته از روايات قابل قبول هستند كه موافق با 

ات الفت، شفقت، اخوت، باشند و در آنها همانگونه كه قرآن حكايت كرده، واقع» مشهوره
با همديگر حكايت شده باشند و در آنها از حالات  كرام ي  رأفت و عطوفت صحابه

ي  محبت، اتحاد، دوستي و آشتي سخن به ميان آمده باشد و آن روايات كه در آنها نقشه
مناقشات، نارضايتي، مشاجرات، تنازعات و رنجيدگي اين بزرگواران بين همديگر اختراع 

ارزد و حتي عرضه كردن  نمي ت هر قدر كه باشند اينجا در مقام معارضه به هيچشده اس
باشد. زيرا نزد فريقين ـ شيعه و سني ـ اين  نمي اين گونه روايات به عنوان دليل درست

قاعده مسلّم است كه: هر روايتي كه خلاف نص قرآني و سنت مشهوره، مروي باشد و 
در ميان شان يافت نشود، قابل رد و غير قابل قبول  هيچ صورت تأويل و تطبيق يا موافقت

 است.
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فوق الذكر از ي  براي تشفي شيعه و سني چند فراز از اقوال بزرگان در مورد قاعده
 شود. مي كتب متداوله طرفين نوشته



 
 

 سخنان ائمه كرام از كتب شيعه 

ول ايـن ارشـاد رس ـ   صالوداع نبي كريم  حجةدر نقل خطبه  امام محمد باقر  -1

فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه علی كتاب االله عزّ وجل وسـنتی «فرمايند:  مي را بيان صاالله 

 .0F1»ا وافق كتاب االله وسنتی فخذوا به وما خالف كتاب االله وسنتی فلا تأخذوا بهـفم

فرمودند: هرگاه نزد شما حديثي رسيد، آن را بـا كتـاب االله (قـرآن) و     ص نبي اكرم«
 .»گر با كتاب االله و سنت من مخالف شد آن را تسليم نكنيدسنت من تطبيق دهيد ا

روايـات بـي    /مغيره بن سعيد آدم بسيار مكاري بود. او بـه نـام حضـرت بـاقر      -2
شماري را جعل و منتشر كرده بود. حضرت جعفر صادق رحمه االله اين تـدليس و جعـل   

فاتقوا «ده بيان فرمود: مغيره را براي مردم بر ملا نمود و بطور نصيحت براي آنان يك قاع

 .1F2»ص االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالی وسنة نبينا محمد
شـود   مي به ما منسوب صاز خدا بترسيد هر آنچه بر خلاف كتاب االله و سنت نبي «

 .»آن را از ما ندانيد و قبول نكنيد
ان، در چـاپ قـديم ايـر    221(ص » أمالي شيخ صـدوق «مذكور در كتاب ي  قاعده -3

چنين منقول  از حضرت علي  و محمد باقر  ) با سند جعفر صادق 58مجلس 
آن خبر كه موافق كتـاب  « »فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فـدعوه«است: 

 .»االله باشد قبول كنيد و آن خبر را كه با كتاب االله مخالف باشد، ترك نماييد
 1(جلـد  » لي شيخ ابن جعفر محمد بن حسن طوسـي اما«اين قاعده فوق الذكر در  -4

 جزء نهم چاپ عراق نجف، در روايـت دوم) كـه از امـام محمـد بـاقر       238صفحه 

                                           
 .ما السلام فی أنواع شتی)احتجاج الی جعفر محمد بن علی الثانی عليه( 229احتجاج طبرسي: ص  -1

 چاپ بمبئي قديم. –(تذكره مغيره بن سعيد)  146رجال كشي: ص  -2
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انظروا أمرنا ومـا جـاءكم عنـا فـإن وجـدتموه «منقول است نيز با همان الفاظ مذكور است: 

شما رسيد اگـر آن را  از ما هر آنچه به « 2F1»للقرآن موافقاً فخذوا به وإن تجدوه مخالفاً فردوه
موافق قرآن يافتيد، پس از ماست و آن را بگيريد و اگـر موافـق بـا قـرآن نبـود، آن را رد      

 .»كنيد

 اقوال بزرگان از كتب اهل سنت

همچنان كه نزد بزرگان شيعه اين قاعده مسلم است كه هر روايت خلاف نص قرآني 
 اين اصلي مهم است. و سنت مشهوره باشد قابل التفات نيست، نزد اهل سنت نيز

سرخسي: ج  شمس الائمة» (اصول سرخسي«در كتاب معروف و معتبر اصول فقه  -1
چاپ حيدر آباد دكن) مذكور است:  -» في بيان وجوه الانقطاع«، فصل 365، ص 1
: تكثر تنصيص علی أن كل حديث هو مخالف لكتاب االله فهو مردود وقال  كوذل«

م عنی حديث فاعرضوه علی كتاب االله فما وافقه فاقبلوه الأحاديث لكم بعدی فإذا روی لك

یءٌ  رِ هر روايتي كه خلاف كتاب « 3F2»واعلموا انه منی وما خالفه فردوه واعلموا انی منه بَ

فرمودند: بعد از من روايات و احاديث زيادي به  صاالله ثابت شود رد است و نبي اكرم 
يت كرده شد آن را با قرآن مجيد رسد، پس هرگاه براي شما از من حديثي روا مي شما

تقابل دهيد اگر موافق يافتيد قبولش كنيد و بدانيد كه يقيناً از من است و آنچه خلاف 
 .»كتاب االله ثابت شود آنرا رد كنيد و بدانيد كه يقيناً من از آن بيزارم

فصل في «(بحث سنت، » توضيح و تلويح«در كتاب درسي معروف اصول فقه  -2 
فدل هذا الحديث علی ان كل «پس از بيان حديث مذكور نوشته شده است: ») الانقطاع

اين «» حديث يخالف كتاب االله فانه ليس بحديث الرسول عليه السلام وانما هو مفتری

                                           
 .22صفحه:  1كتاب رحماء بينهم، ج  -١
 .22صفحه:  1كتاب رحماء بينهم، ج  -2
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حديث دلالت بر اين دارد در هر روايتي كه مضمون خلاف كتاب االله وارد شده باشد 
 .»مطلبي خود ساخته و جعلي استنيست، بلكه  صيقيناً آن، از سخنان رسول االله 

) در اين روايت با 340(ص: » الكفاية فی علم الرواية«خطيب بغدادي در كتاب  -3

انه قال  صعن ابی هريرة عن النبی «نقل كرده است:  سند از حضرت ابوهريره 

سيأتيكم عنی احاديث مختلفة فما جائكم موافقاً لكتاب االله وسنتی فهو منی وما جائكم 

ارشاد فرمودند: عنقريب روايات  صرسول االله «» اً لكتاب االله وسنتی فليس منیمخالف

رسد، پس هر چه موافق كتاب االله و سنت باشد درست  مي مختلفي منسوب به من به شما
 .»و از من است و الا غير صحيح است و از من نيست

 



 
 

 ي تصريحات طرفين  نتيجه

شود كه در كتب تاريخ يا كتب  مي نپس از توضيحات و تصريحات شيعه و سني روش
 فضايل و مناقب هر روايتي كه خلاف كتاب االله و سنت باشد، هرگز قابل التفات نيست.

صرفاً در صورت عمل بر اين قواعد موجود و با ارزش، حفاظت و نگهداشت دين و 
بنا ايمان امكان پذير است و در هر زمان انسجام ملي و اتحاد قومي نيز مقتضي همين زير 

است كه در زندگي عملي، اين اصول و قواعد همواره مورد توجه قرار گيرند تا اقوام و 
 ملل از خطر انتشار و افتراق محفوظ و در امان باشند.

در پايان اين تمهيدات، بيان اين نكته نيز مناسب و بجاست كه نزد علماي حديث در 

، ص :  1(ج: » الحفاظ ةتذكر«ر باب روايات يك قاعده جاري است كه آن را امام ذهبي د

عن ابی «را نوشته است:  آورده است. ابتداء اين ارشاد علي  علي ي  ) در تذكره12

قال: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون ان يكذب االله  الطفيل عن علی 

نيد يان كفرمودند: چيزهايي معروف و مشهور را ب حضرت علي مرتضي « »ورسوله ؟

ميان عوام الناس خودداري كنيد. آيا معروف و مشهور ـ در خلاف و از بيان منكر ـ
 و سپس از طرف خود به طور نصيحت .»دوست داريد كه خدا و رسولش تكذيب شوند؟

شهور الـمنكر وحث علی التحديث بالـمعن رواية  فقد زجر الإمام علی «نويسد:  مي

الفضايل  نكرة من الأحاديث فيالـماء الواهية والكف عن بث الأشي وهذا اصل كبير في

 .4F1»والعقائد والرقائق

مقتداي ما، ما را از بيان كردن روايات شاذ و منكر به طور جدي منع فرموده و به بيان 
چيزهاي معروف و مشهور ترغيب داده است و براي جلوگيري از بيان روايات بي سر و 

                                           
 چاپ اول. – 5/242كتاب مذكور: چاپ حيدر آباد دكن+ كنز العمال:  - 1
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ارزنده را بيان فرموده ي  ير آنها، اين قاعدهپا و بدون اصل و اساس و پخش كردن و تشه
 است.

چه متعلق به عقايد باشند و چه از  رعايت اين قاعده براي تمام اين گونه روايات ـ
 باب فضايل و ترغيبات ـ ضروري و لازم است.

 :ي قرآني در مورد يكدلي و محبت متقابل صحابه  چند آيه

مِۡنَوُن إخِۡ ﴿ :ي اول آيه ؤ ُمۡلٱ مَا  َّ ۡمُ �َۡرُتنَوُ ِ� َّلَعَل ََّ��  ٱ  ْا ٱَ�ّقُو َ و ۚۡم  �ۡ�َوَخ

 َ َۡ أ �َ� ْ  ُوا حِ أََصۡل ٞ ف

 .]10الحجرات: [ ﴾١
به حقيقت مومنان همه برادر يكديگرند پس هميشه بين برادران خود صلح دهيد و خدا «

 .5F1»ترس و پرهيزگار باشيد باشد كه مورد لطف و رحمت الهي گرديد

َّ�ٱ ِ َ�يِٗع وَٱ�ۡ ﴿ :ي دوم آيه  لۡ بَ  � ْاوُم
    ْۚاوُ وَٱذُكۡ صَ َّرق  فَ�   �َو  ۡمُ إذِۡ  َّ�ٱ ِ عَليَۡ�  تَمۡعِن ْاوُ    

ٗءٓا  دَۡ ع
َ
ۡمُتنُك أ مَۡعتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ   مُتۡح بنِ بَۡص

َ
ۡمُ فَأ َ قوُلُ�ِ� َّلفَ َ��ۡ

 رَۡفُ�ٖ ََ�  ٰ شَفَا ح ۡمُتنُ َ�َ ِنَ  ا وَ� �َاّرِ ّم
ِهۡنَ  مُ ّم نقَذَ�

َ
نَوُد فَأ تَۡه ۡمُ َ� َّلَعَل ۦِهِتٰ�   �اَء ۡمُ�َل َُّ�ٱ ُِّ�َبُي َكِل            كََ�  .]103عمران:  آل[ ﴾١ 
همگي به ريسمان خدا (دين خدا) چنگ زنيد و پراكنده مشويد و بياد آوريد اين نعمت خدا را «

گر برادر كه شما با هم دشمن بوديد پس ميان دلهاي شما الفت داد پس به فضل خداوند با يكدي
گشتيد و در كنار پرتگاهي از آتش بوديد خدا شما را نجات داد چنين خداوند آياتش را براي 

 .»كند باشد كه هدايت شويد شما بيان مي
يعني تفرق در اصول دين حرام است كه جمعي معتزلي باشد و جمعي شيعي و امثال 

 آن.

َّ ﴿ ي سوم: آيه ن ف َإِ كوُعَدۡ    � نَأ ْآوُد�ِرُي 

     َدَّكَ بنَِۡ�هِۦِ  ن

يَ� 
  يَِّ�ٱ َوُه َُّۚ�ٱ َ        َبۡك

مۡنَِِ�  ؤ ُمۡل �ضِ َ�يِٗع  ٦وَ�ٱِ
َ
تَۡق مَا ِ� ٱۡ� نفَ

َ
ۚۡم لۡو أ َ قوُلُ�هِِ َلَ�َفَّ َ��ۡ


 َ قوُلُ�هِِۡم  تَۡف َ��ۡ َلَ� ٓاَّمّ


   

َّنِ�ٰ ٱ   ۥُه عَزِ�زٌ حَكِيٞم َ� َنِإ ۚۡمُهَنۡيَب َفّ  
َ
لَ� َ   .]63-62نفال: الأ[ ﴾٦ 

                                           
 .اي است ترجمه آيات از مهدي الهي قمشه -1
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اوست كه به نصرت خود و ياري مومنان تو را مويد و منصور گرداند و الفت داد دلهاي «
خواستي الفت دهي نتوانستي ليكن خدا  مومنان را دلهايي كه اگر تو با تمام ثروت روي زمين مي

 .»تأليف قلوب آنها كرد كه او بر هر كار مقتدر داناست

َّ�ٱ َّنِ ﴿ ي چهارم: آيه  َّ�ٱ ِ   ليِبَس ِ� ۡمِهِسُفنَأَو ۡمِه    

   لَِٰ�ۡمَأِب ْاوُدَهٰ 




     �َو ْاوُرَجاَهَو ْاو        نَماَء َن
ُءٓ َ�ۡعضٖ  ِ�اَ ۡو

َ
ۡمُهُضۡع أ  ٰ�كَِ َ� َٓ �ْوُأ ْآوَُ�َنَّو ْاوَواَء


        نيَ    .]72الأنفال: [ ﴾َ�ّ

انشان كوشش به خدا ايمان آوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با مال و ج«
 .»و فداكاري كردند و هم آنانكه به مهاجرين منزل دادند و ياري كردند، آنها دوستدار يكديگرند

َ ﴿ ي پنجم: آيه ا ُّ َّكُر ۡمُهٰٮَرٗع     ت ۖۡمُهَنۡيَب َ   ء ََ�ُر ِراَّفُكۡلٱ ٓا
   َ� ُءٓاَّدِشَأ ٓۥُهَع   


   مَ َنيَِّ�ٱَو َِّۚ�ٱ ُلوُس      َّ

نَوُغ  اٗد يتَۡب َّج ۡمُهُل ِ�  لٰكَِ مَثَ �َ � دوُجِ ٱ ِرَثَ� ۡنلُّس

 ِّم مِهِهوُجُو ِ� ۡمُهاَميِس ۖاٗنَٰ�ۡضِرَو َِّ�ٱ            َنِّم ٗ�ۡض   

رَۡجَ شَۡ�  خ
َ
ِ�يلِ كَزَرۡعٍ أ ۡمُهُل ِ� ٱۡ�ِ � وَمَثَ ٰٮةِ رَ َّۡو ۥُه َ�  َٔ � وُسقهِۦِ  َٔ   ٰ تَۡسوَىٰ َ�َ لۡغظََ فٱَ تَۡس ازَرَهۥُ فٱَ

َرُّزلٱّ   ُبِجۡ   فۡغِرَٗة ع َّم مُهۡنِم ِتٰ    �ِلٰ  ٱَ�ل  ْاوُلِم عَو ْاوُنَماَء   نيَ   َّ�ٱ ُّ   دَع�َٱ  وَ ۗ  راَّفُكۡلٱ ُمِهِب     ظيِغَِ
رًۡا عَظِيمَۢ�  ج

َ
 .]29الفتح: [ ﴾٢وَأ

ي خداست و همراهانش بر كافران دل سخت و با يگديگر مهربانند آنان را  محمد فرستاده«
طلبند بر  كه فضل و رحمت خدا و خشنودي او را به دعا مي در حال ركوع و سجود بنگري

رخسارشان از اثر سجده نشانها پديدار است اين در كتاب تورات و انجيل است كه مثل حالشان 
اي ضعيف باشد پس از آن قوت يابد تا  اي ماند كه چون نخست سر از خاك بر آرد شاخه بدانه

هقانان در تماشاي آن حيران مانند تا كافران عالم را قوي گردد و بر ساق خود محكم بايستد كه د
از قدرت خود به خشم آرند خدا وعده فرموده كه هركس از آنها نيكوكار شود گناهان ببخشد و 

 . »اجر عظيم عطا كند
 شروع مقصد

پردازيم كه مشتمل است بر اثبات تعلقات و روابط بين سيدنا  مي اكنون به هدف اصلي
با بيان پنج امر كه حيثيت شواهد تاريخي اين  نا علي مرتضي و سيد عمر فاروق 



 فرار از واقعيت تا كي؟!                                              14

 

. پس از بيان آنها در پايان اند حقيقت را دارند و از كتب روايات و تاريخ جمع آوري شده
 شود. مي كتاب چند شبهه و جواب آنها نيز نوشته

 امر اول:
رفي به شرط اين امر بين مردم مسلمّ است كه برقراري ازدواج در ميان دو شخص از ط

گذشته را ي  شود و از طرف ديگر اين تعلق رابطه مي وجود اعتماد و وثوق متقابل
از  كند. به مقتضاي اين اصل مدني و اخلاقي حضرت عمر بن خطاب  تر مي مضبوط

 را خواستگاري نمود و آن حضرت  لدخترش ام كلثوم  حضرت علي مرتضي 
او در آورد و در اين ميان هيچ گونه جبر و  را به نكاحاش  به شوق و رضامندي، عزيزه

مسرت قلبي خويش را اظهار كرد  قهر و تشددي پيش نيامد. در آن هنگام فاروق اعظم 
شنيده بود  صرا متذكر شدند كه خودش از رسول االله  ص و ارشاد گرامي آن حضرت

و انتسابي  شوند مگر رشته مي قطع سببي و نسبي روز قيامت تمام تعلقات«كه فرمودند: 
و پس از بيان حديث فرمودند: آرزوي قلبي من است كه براي  .»كه با خاندان من باشد

 ايجاد شود. صنبي كريم ي  من نسبتي با خانواده
اين مسأله توسط محدثان و مورخان در كتب روايات و تواريخ ثبت شده است. در 

كند و براي  مي و سني نقلناچيز چند مدرك به طور نمونه از كتب شيعه ي  اين مقال بنده
و ايجاد وحدت  ها »فريد سائل«تشفي و تسلي مسلمانان و رفع حيرت ايجاد شده توسط 

اسلامي و ملي كه از اهم مهمات است بخصوص در اين برهه از زمان براي خوانندگان 
ين شود كه در آنها ا مي نمايد و بعد از آن، تصريحات علماي انساب و تراجم بيان مي ارايه

 ازدواج با تفصيل و روشني تمام نوشته شده است. 
كه  ها از نوشتن وانتشار اين گونه كتابچه ها »فريد سائل«داند كه هدف اين  مي خدا

گذارند،  مي دهند و در دسترس جوانان و نوجوانان مي قرار» افسانه«را  ها »واقعيت«
رند و غافل از اين هستند كه آنان نداي  چيست؟ اينان هيچ باكي نسبت به اهل بيت و ايمه

 ي قرآن مجيد از قبيلها ي كتاب االله و سنت در مقابل فرمانها اختراعات و برداشت
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ۡمُه ﴿ ُءٓ بنَۡي و ...، هيچ و غير قابل پذيرش هستند؛ زيرا  »ايشان با همديگر مهربانند« ﴾رَُ�َا
 بر!).داند. (فَتَد خالق عليم و خبير، حالات اصحاب را از هر كس بهتر مي

 يك واقعيت است عمر بن خطاب  با حضرت لازدواج حضرت ام كلثوم 
چنان كه در گذشته متذكر شديم، روي سخن ما در اين كتاب برادران سني ما هستند. 

 باشند: شود، كه به شرح ذيل مي بنابر اين مدرك و دلايل ابتدا از كتب اهل سنت آورده مي
، 3(قسم اول، ج: » كتاب السنن«ق) در  ه 227سعيد بن منصور خراساني مكي (م  -1
جها«باب  13ص:  چاپ مجلس علمي كراچي و دابهيل) » النظر إلی امرأة إذا أراد أن يتزوّ

خطب إلی علی  عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عمر بن خطاب  ...«روايت كرده است: 

: حبست بنتی علی ابن جعف لبن أبی طالب ابنته أم كلثوم  ر. فقال: أنكحنيها فقال علیٌ

. فقال علی: قد  فواالله ما علی الأرض رجل أرصد ُ من حسن عشرتها ما أرصدتُ

هاجرون يجلسون الـمنبر وكان الـمهاجرين بين القبر والـمأنكحتكها. فجاء عمر إلی مجلس 

، وعلیُ وعبدالرحمن بن عوف والزبير وعثمان وطلحة وسعد. مّ فإذا كان العشیُّ يأتی عمر  ثَ

ونی.  كمن الآفاق استشارهم ويقضی فيه. جاءهم وأخبرهم ذل الأمر واستشارهم كلهم زفّ

ؤمنين؟ قال: بابنة علی ابن أبی طالب، ثم أنشأ يحدثهم أنَّ رسول االله الـمقالوا: بمَ يا أمير 

قال: كل نسبٍ وسببٍ منقطعٌ يوم القيامة إلاّ نسبی وسببی، كنت صحبته، فأحببت أن  ص

 .6F1»يكون هذا لی أيضاً 

 كند كه عمر بن خطاب از پدر خود محمد باقر رحمه االله روايت مي /جعفر صادق «
براي پسر را خواستگاري كرد. علي فرمود: دخترم را  لدخترش ام كلثوم  از علي 

و گفت: او را به  دو مرتبه اين خواهش را اظهار كرد ام. عمر برادرم، جعفر نگه داشته
دارم كه هيچ  حسن معاشرت اين ازدواج را چنان برپا مي نكاح من درآر، به خدا قسم من

فرمود: به نكاح تو در آوردمش.  تواند بر پا دارد. علي مرتضي  كس به آن اندازه نمي
                                           

 فصل دوم . ،2 :كتاب رحماء بينهم، ج -1
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در مجلس حضرات مهاجرين كه در مسجد نبوي بين قبر و منبر نشسته  بعد از آن عمر
در  ان، طلحه، سعد و علي بودند، رفت. آنان من جمله عبدالرحمن بن عوف، زبير، عثم

اي كه نياز به فيصله و قضاوت داشت پيش  نشستند و هرگاه از اطراف عالم معامله آنجا مي
 كرد. داد و با آنان مشورت مي براي حل آن، آنها را اطلاع مي آمد، عمر  مي

وقتي در مجلس آنان وارد شد فرمود: مرا به نزد همسر جديدم ببريد. گفتند:  عمر 
را براي  ص، آنگاه حديث نبي اكرم سي؟ گفت: أم كلثوم دختر علي مرتضي چه ك

شود مگر نسب  آنان بيان فرمود كه فرموده بودند: روز قيامت هر نسب و سببي منقطع مي
و سبب من كه برقرار خواهند ماند. عمر فاروق فرمودند: من شرف صحابيت رسول االله 

سبي نيز برقرار گردد كه خوشبختانه را حاصل كردم و دوست داشتم كه تعلق ن ص
 .»اكنون حاصل شد

) ، باب فضايل علي 142، ص: 3(ج: » المستدرك«) در 405حاكم نيشابوري (م  -2
 عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علی بن حسين«اين مسأله را با الفاظ ذيل ذكر كرده است: 

. فقال علی: إنی أم كلثوم، فقال: انكحنيها خطب إلی علی  انّ عمر بن خطاب 

أرصدها لابن أخی عبداالله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها فواالله ما من الناس أحد ٌ يرصد 

. فأتی عمر  نِّئونی؟ فقالوا: بمن الـممن أمرها ما اُرصده. فانكحه علیٌ َ هاجرين فقال: اَلا تهَ

، انی سمعت ص ومنين؟ فقال: بأمِّ كلثوم بنت علی وابنة فاطمة بنت رسول اهللالـميا أمير 

لّ نسبٍ وسببٍ ينقطعُ يوم القيامة الاّ ما كان من نسبی و سببی،  صرسول االله  يقول: كُ

هذا حديث صحيح «و گفته:  »نسب ٌ وسببٌ  صفاحببت ان يكون بينی وبين رسول االله 

 .»الاسناد

چاپ  – 825، روايت  7(ج: » كنز العمال«در  االله عليه رحمةعلامه علي متقي هندي  -3

 لنكاح ام كلثومي  مسأله قديم) به حواله ابن سعد و ابن راهويه مختصراً رواه بتمامه
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را از ابو جعفر مثل آن چه كه سعيد بن منصور روايت كرده  با حضرت عمر فاروق 
7F)، آورده است1(روايت شماره ي: 

1. 
عه در آن موقع بيان فرمودند، علماي شي ناگفته نماند كه حديثي كه عمر بن خطاب 

از ابن بابويه قمي (م » الخصال«. جهت تشفي خاطر به كتاب اند روايت كرده نيز از علي
ـ چاپ قديم » يوم الشوري ÷احتجاج امير المومنين «، تحت عنوان 123ص:  381

 هجري) مراجعه شود. 1302ران، سال اي
ين گمان كنم كه بيان كردن چند روايت از مجموعه روايات ذخيره شده براي اثبات ا

موضوع كافي است و اين روايات از امام باقر و امام زين العابدين مروي هستند پس از 
 .شوند مي تفكر در اين روايات نكات ذيل به وضوح ثابت

 ي مذكور، اتحاد و اخلاص هميشه برقرار بوده است.ها در ميان تمام صحابه -1
 در ميان آنان هيچ گونه عناد و رنجشي وجود نداشته است. -2
با مشوره پس از تفكر كامل  با حضرت عمر لموضوع ازدواج ام كلثوم  -3

 صورت گرفته است و اين خود دليل روشني است بر وجود اتحاد در ميان ايشان.
را با كمال خوشي و  لزهرا ي  دخترش ام كلثوم از شكم مبارك فاطمه علي  -4

 در آورد. رضامندي به نكاح عمر بن خطاب

 * ] مون نشان روشني است بر اين ارشاد خداوندي كه فرموده:اين ازدواج مي -5

+ Z. 
بايد دانست كه قبول نكردن اين گونه دلايل واضح و تصور عداوت و دشمني در ميان 
صحابه، خلاف عدل و انصاف و مترادف با پشت سر انداختن تصريحات قرآن مجيد و 

8Fباشد مي و تاريخ احاديث

1. 

                                           
از كتاب  -» فضل اهل البيت«تحت  ،173ص:  ،9ج:  ،+ مجمع الزوائد للهيثمي 7 :كنز العمال: ج - ١

 . 216، ص 2رحماء بينهم، ج: 
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است ترجمه عبارات را هم مصلحتاٌ  لازم در اينجا رفع يك اشتباه كه داراي نوعيت علمي است - 1

به امام  نشوند. در بعضي روايات منسوب خوانندگان عزيز رنجيده خاطر بنا براينتوان نوشت  نمي
باقر يك واقعه رفتن ام كلثوم به خانه عمر فاروق نقل شده كه طعن كنندگان حضرت فاروق  محمد

حضرت علي و دخترانش نيز زير  اند؛ گر چه ضمناٌ عزت و وقار كرده اعظم يك طعن بزرگ را اضافه
بي پروا بغض و عداوت باطني  گردد، ليكن بي اعتنا به اين نكته و خدشه دار ميرود  سؤال مي

ي مفيد خدمت  چند تبصره اند. در مورد اين روايات خودشان را در شكل عبارات زشت اظهار كرده
دارم: اول: در ميان محدثان اين امر متداول است كه پس از  خوانندگان بدين شرح معروض مي

برند. از اين روش فراز و نشيب و كم  در مرويات متعدد به اصل حقيقت پي مي ي يك واقعه ملاحظه
ي بالا، روشن  با بكار بردن اين روش ارزيابي حديثي در مسأله». اصل چيز عيان خواهد شد«و زياد 

شود كه از طرف راويان در اينجا ادراج في الرواية صورت گرفته است. اگر براي اين امر نياز به  مي

 لي ام كلثوم  هجري) تذكره 235تا  230هست، پس در روايت طبقات ابن سعد (متوفي قرينه 
توان به آن مراجعه كرد. در اينجا فقط قسمت ضروري آن  موجود است، مي بنت علي مرتضي 

فصنّعت ثم امر ببرد فطواه و  فأمر بها علی ... «شود:  شود كه اصل واقعه از آن خوب واضح مي بيان مي

السلام و يقول ان رضيت البرد فامسكه و ان سخطه  كمومنين فقولی ارسلنی ابی يقرأـلقی بهذا الی امير القال انط

، قد رضينا. قال فرجعت الی ابيها فقالت: ما نشر البرد و لا نظر كِ و فی ابي كِ فيك قال: بار  فرده. فلما اتت عمر

. فزوجها اياه فولدت له غلاما يقال له زيد چاپ ليدن يورپ) در  – 304/  8بقات ابن سعد: (ط »الاّ الیّ
شود كه اصل ماجرا فقط همين قدر بوده كه در اين روايت بيان شده  پرتو اين روايات معلوم مي

است و اين واقعه را اگر كسي در صورت الفاظ زشت و منكر در جاي ديگر بيان كرده، بايد دانست 
 كه چيزي جز اضافات از طرف راويان آن نيست.

شود، از نظر سند منقطع و در متن  ها تعبير زشت ديده مي م: تمام روايات مبين اين واقعه كه در آندو
اند. در مقابل، رواياتي كه ما براي اثبات اصل مسأله  منسوب شده شاذ هستند كه به محمد باقر 

ر و عنوان مروي هستند كه در آنها بطور كلي الفاظ منك ياد آور شديم نيز از امام محمد باقر 
اند،  زشت وجود ندارد. پس در اين صورت ملحوظ داشتن آن ضابطه كه براي اين گونه مواقع نوشته

، تحت 28(ص: » الزواجر عن اقتراف الكبائر«لازم است. ابن حجر مكي هيثمي در كتاب خودش 

رد «امي در و نيز علامه ابن عابدين ش »)فی الكبائر الباطنة« باب الاول» الكبيرة الاولی«عنوان 

ر الـم واذا اختلف : «اند / باب: المرتدين) اين قاعده را چنين نوشته 3( ج:  »ختارالـمحتار حاشية دّ
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هنگامي كه در كلام امامي اختلاف « »كلام الإمام، فيوخد بما وافق الادلة الظاهرة ويعرض عما خالفها

زرگان است، قابل قبول خواهد ديده شد، پس آن قول كه لايق و مناسب ديانت و امانت و تقواي ب
 .»ي اعراض و اغماض و طرد است بود و آن چه كه معارض با شأن ايشان است، شايسته

اند كه هنگام متقابل و معارض شدن روايات، آن را  اي بيان فرموده سوم: علماي اصول حديث ضابطه
قبول كردن است و  روايتي كه موافق عقل و عادت باشد، سزاوار«دارند و آن اينست:  ملحوظ مي

عبارت » روايتي كه با عقل و عادت موافق نباشد و بلكه بر عكس آن باشد، قابل اعتنا نخواهد شد.
مقتضی العقل ـرویٌ كمخالفتهِ لالـمومنها قرينهٌ فی «ي اصولي ملاحظه فرماييد:  زير را در اين قاعده

العادة وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعية او شاهدة او الـمبحيث لا يقبل التأويل ويلحق بما يدفعه الحسّ و

، از علي بن محمد عراق كناني، »رفوعالـم(تنزيه الشريعة  .»تواترة او الاجماع القطعیالـمالسنّة 

 )220: 2منقول از كتاب رحماء بينهم:  –چاپ مصر  – 6، ص: 963متوفي 
وجود دارد و به امام محمد باقر ها الفاظ منكر  چهارم: در گذشته بيان شد كه آن روايات كه در آن

 اند كه در  ي روايات معتبر و مستند ثابت كرده منسوب هستند و مجتهدان شيعه به وسيله
چيزهايي كه او بيان كرده، تدليس و تخطيط شده و به جانب او  مرويات امام محمد باقر 

مقال ـتنقيح ال«و » كشيرجال «اند و بدين طريق بر او افتراء شده است؛ چنان كه در  منسوب شده

غيرة بن سعيدٍ دسَّ فی الـمانّ لكل رجل منّا يكذب عليه وعنه انّ  عن الصادق «آمده است: » مامقانی

ث بها ابی فاتقواالله و لا يقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنّة نبينا . »كتب اصحاب ابی احاديث لم يحدّ
چاپ جديدتهران+تنقيح المقال از عبداالله -195ي مغيره: چاپ بمبي+ تذكره -146(رجال كشي:

 ).قدمةالـمقام الثالث من الـم/ 174:مامقاني

براي عاقلان جواب اين سوال روشن است كه وقايعي كه در خانه پيش بيايد توسط چه كسي در 
شود؟ چون اين كار به دو طريق ممكن است صورت گيرد. مثلا در اين مورد يا توسط  خانه افشا مي

؛ اما بدون شك اين افشا از اين دو بزرگوار افشا شده است و يا عمر فاروق  ل ام كلثوم
صورت نگرفته است، زيرا خلاف فهم و قياس و عادت و شرافت شرافتمندان است! (فتدبر) لذا اين 

كم من قصة بي اصل ثابت شده و قابل رد است.  ،روايت بنا بر متضاد بودن با قياس و عادت

 . وقاحة نسبوها اليه وإنه بريئ منها والقرآن يشهد بدينهم وديانتهم وصلاحهموكم من  اخترعوها
اگر اين قصه را  –بنا بر گمان طعن كنندگان  –پنجم: علي سبيل التنزل بايد گفت: فرضاً وتقديرا 

اين گناهي است كه در شهر شما نيز «تواند در جواب طاعنين بگويد:  شخصي قبول هم بكند پس مي
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يعني سرزدن اين نوع كارها را علمايتان (علماي اهل تشيع) از خود جناب مستطاب علي  .»كنند مي

اند. عالم مشهور دنياي شيعي، عبداالله بن جعفر حميري در  هم با جرأت بيان كرده مرتضي 
نويسد:  چاپ تهران) مي –/ تحت مرويات الحسن بن علوان  49(ص: » قرب الاسناد«تصنيف خود 

» أراد ان يبتاع الجارية، يكشف عن ساقها فينطر اليها انه كان اذا عن علی  ابيه  عن جعفر عن... «

 )222/  2 :!!! (رحماء بينهم
هر جوابي را كه دوست دارند،  حالا دوستان شيعه اختيار دارند براي دفاع از حيثيت علي مرتضي 

به  ز طرف عمربن خطاب مرتب فرمايند و بدانند كه همان جواب دوستان شيعه بعينه جواب ما ا
 طاعنين او است. نزد ما اهل سنت نه آن سخن صحيح است كه دوستان بر علي مرتضي 

اند. البته اين همه تجويزات براي داغ  اختراع كرده اند و نه اين واقعه كه بر فاروق اعظم  تراشيده
اجمعين است. خداوند متعال دار كردن چادر بي داغ ِ ورع و تقواي اين بزرگواران رضوان االله عليهم 

 را نصيب فرمايد. آمين.» خذ ما صفا ودع ما كدر«ل كردن بر به همه عم
  



 
 

در  با فاروق اعظم  مرتضي  بنت علي لازدواج ام كلثوم 
 نظر علماي انساب و تراجم

مستقل از تاريخ است و علماي فن، ي  يك شعبه» علم انساب«دانند كه  مي اهل علم
ي  ، شجرهها در نسب خانواده ها . در اين كتاباند انساب را جداگانه تدوين كرده كتب

ا ديگري وصلت داشته است، كه باي  نسب و ديگر موارد مربوطه بيان شده است. خانواده
 نيز مورد تصريح قرار گرفته است.

ي ها اين امر هم مسلّم است كه كتب علم انساب بر مبناي عقايد و تحت گرايش
. اند ، بلكه با توجه به احوال و وقايع اقوام ترتيب و تدوين يافتهاند مذهبي نوشته نشده

ي  يا رشته خانداني را همه قوميي  بنابراين، اگر تحت تعريف يك شخصيت، يك واقعه
اين افراد بسيار مشهور ذكر كرده باشند، واقعاً بيان يك حقيقت است كه در همان زمان 

 فرضي باشد. بنابراين،اي  تواند يك قصه خود ساخته و افسانه نمي رخداده است و
را در روشني بيانات علماي  بنت علي  لازدواج ام كلثوم ي  خواهيم واقعه مي

با عبارات خود آنان بدون تبصره و تشريح اضافي خدمت خوانندگان فهميده و  انساب و
اعم  –بدور از عداوت، ارايه كنيم تا صحيح و درست بودن اين ازدواج براي عموم مردم 

 روشن گردد و جاي هيچگونه اشتباهي باقي نماند. –از خاص و عام 
 236عبداالله الزبيري، متوفي (از: ابي عبداالله المصعب ابن » نسب قريش«در كتاب  -1

چاپ تهران)، نوشته است:  -» ولد علي ابن ابي طالب«/ تحت عنوان  41هجري، ص 
) وأم كلثوم 2علي الكبري ولدت لعبداالله بن جعفر بن ابي طالب. ( وزينب ابنة) 1«(

 و زينب كبري دختر علي» صالكبري ولدت لعمر بن خطاب وامهم فاطمة بنت النبي 
جعفر ابن ابي طالب فرزند بدنيا آورد و ام كلثوم كبري براي عمربن   ابناز عبداالله
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دختر  لدو (زينب و ام كلثوم)، سيده فاطمه  فرزند بدنيا آورد و مادر هر خطاب
 است. صنبي 
(از: ابي جعفر محمد بن حبيب بن اميه بن عمرو الهاشمي » المحبر«در كتاب  -2

دوم) اين ازدواج ي  شماره» اصهار علي«عنوان  هجري، تحت 245البغدادي، متوفي سال 
وعمر بن خطاب كانت عنده ام كلثوم بنت علی ٍّ ثم خلف ... «با عبارت ذيل منقول است: 

 .9F1»م عبداالله بنو جعفر بن ابی طالبعليها عون ثم محمد ث

دوم عمر بن ي  است، در شماره بدين ترتيب، جايي كه شمارش دامادان علي 
قرار داشت.  بنت علي  لبرده است كه در نكاح او ام كلثوم را نام  خطاب 

را نكاح كرد و بعد از او،  لروايت حاكي است كه بعد از او، عون بن جعفر ام كلثوم 
اصهار عمر «محمد بن جعفر و سپس عبداالله بن جعفر و همين نويسنده در تحت عنوان 

النّخام العدوی كانت عنده رقية  ابراهيم بن نعيم«نويسد:  مي سومي  در شماره» بن خطاب

بود  در نكاح ابراهيم بن نعيم النخام عدوي، رقيه بنت عمر ». وامها ام كلثوم بنت علی

10Fبود بنت علي  لكه مادرش ام كلثوم 

2. 
(از: ابو محمد بن عبداالله مسلم بن قتيبه دينوري، متوفي سال » المعارف«در كتاب  -3
واما «چاپ مصر) مذكور است:  – 92، ص »مرتضيبنات علي «هجري، تحت عنوان  276

فكانت عند عمر بن خطاب ولدت له أولاداً قد  فاطمةام كلثوم الكبري وهي بنت 
 بود، در نكاح عمر بن خطاب  لو اما ام كلثوم كبري كه دختر فاطمه » ذكرناهم

 قرار داشت و از او فرزنداني به دنيا آورد كه ما قبلا نام برديم.

                                           
 چاپ حيدر آباد دكن. – 437و ص » اصهار علي«/ تحت  56كتاب المحبر: ص  - 1
 چاپ حيدر آباد دكن.» / اصهار عمر«/ تحت  101و  54همان: ص  - 2
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وامهما ام كلثوم بنت علی  ... فاطمة وزيداً «نيز نوشته است:  اولاد عمر  ي در تذكره

 فاطمه و زيد از اولاد عمر بن خطاب  »صطالب من فاطمة بنت رسول االله  بن ابی

11Fاست بزهرا ي  بنت علي و فاطمه لهستند. مادر هر دو، ام كلثوم 

1. 
است كه: همين فاطمه بنت ابن قتيبه پس از بيان اين مطلب اين نكته را متذكر شده 

عمر، رقيه بنت عمر نيز گفته شده است. يعني آن بانو داراي دو نام بوده است. پس 
خوانندگان گرامي اين نكته را بايد به خاطر داشته باشند و همين است جواب و تطبيق 
رواياتي كه در مورد نامش اختلاف دارند. چون در بعضي از آن روايات، نام او فاطمه و 

هم در كتابش به آن اشاره كرده  »فريد سائل«بعضي ديگر، رقيه آمده است و آقاي  در
 است.
 279 – 227(از احمد بن يحيي البلاذري، متوفي سال » انساب الاشراف«در كتاب  -4

... وابراهيم بن نعيم النخام بن عبداالله العدوی ... كانت عنده رقية «هجري) نوشته است: 

و  دختر عمر  ».بنت علی  لبيها وامها أم كلثوم اخت حفصة لأ بنت عمر 

12Fاست، در نكاح ابراهيم بن نعيم بود بنت علي  لدختر ام كلثوم 

2. 

(از: ابن حزم ابي محمد علي ابن احمد بن سعيد حزم » الانساب ةجمهر«در كتاب  – 5

ست: نوشته ا») أولاد علي بن ابي طالب«هجري، تحت عنوان  456الأندلسي، متوفي سال 
عمرُ بن  صبنت بنت رسول االله  رتضی الـمبنت علی  لوتزوج امَّ كلثوم  ...«

عن ابن جعفر بن  فولدت له زيداً لم يعقّب ورقية ثم خلف عليها بعد عمر  خطاب 

 .13F3»طالب بعد طلاقه لاختها زينب ده عبداالله بن جعفر بن ابیطالب ثم خلف عليها بع ابی

                                           
 چاپ مصر. – 79 – 80المعارف: ص  - 1
 2كتاب الثقات لابن حبان: +  1959سال  ،چاپ مصر – 428/  1كتاب انساب الاشراف ( البلاذري )  - 2

 .»صبنات رسول االله « ، تحت144/ 
 ، چاپ جديد مصر.37 – 38ص:  ،جمهرة انساب العربكتاب  - 3
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با عمر بن خطاب بود و عمر  لبه نام ام كلثوم  صنكاح دختر دختر رسول اكرم 
  از او پسري به نام زيد كه وفات نمود و نسلي بر جا نگذاشت و دختري به نام رقيه

با عون بن جعفر و  نكاح ام كلثوم بنت علي  داشت. پس از وفات حضرت عمر 
از طلاق دادن پس از او، با محمد بن جعفر و پس از او با عبداالله بن جعفر بود كه پس 

14Fخواهرش زينب بنت علي، او را نكاح كرد

1. 
 امر دوم:

حيثيت  دومين چيزي كه در خصوص اثبات تعلقات و روابط بين علي المرتضي 
شود. اين شاهد  مي شاهد تاريخي دارد، اينك به خدمت خوانندگان حقيقت جو ارايه

 مشتمل بر چند مطلب است كه مشروحاً بيان خواهيم كرد.
 »اولمطلب «

زهرا بنت رسول ي  از شكم مبارك فاطمه در اين مطلب، نكاح ام كلثوم دختر علي 
كنيم تا برادران شيعي به واقعيت  مي را از كتب شيعه ذكر با عمر بن خطاب  صاالله 

بودن اين ازدواج پي ببرند و مطمئن شوند و از اين پس به حرف مغرضان و تفرقه افكنان 
اطمينان خاطر برادران سني هم در مورد اول، اين مسأله را از وقعي ننهند؛ چنانكه بر 

ي خودشان ثابت كرديم و همه (سني و شيعه) بايد بدانند كه هر كس عكس اين ها كتب
او خلاف كتاب االله و سنت مشهوره و مضر بر ي  مسأله را نوشته است، چون نوشته

تا بدين طريق بتوانيم يك  وحدت ملي است، قابل التفات نيست و نبايد به آن توجه كرد
 ملت واحد اسلامي شويم و از افتراق و اختلاف در امان باشيم.

بايد دانست كه نزد دوستان شيعه چهار كتاب از تمام كتب ديگرشان بيشتر معتمد 
 گويند و عبارتند از:  مي »اصول اربعه«معتبر و مستند است كه به آنها 

 هجري. 329ازي، متوفي سال از: محمد يعقوب كليني ر - »الكافي« -1

                                           
 .228و  224»: رحماء بينهم«منقول از كتاب  - 1
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از: شيخ صدوق ابو جعفر محمد بن علي بابويه قمي،  - »من لا يحضره الفقيه« -2
 هجري. 381متوفي سال 

» شيخ الطّائفة«از ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي معروف به  -» الاستبصار« -3
 هجري. 460متوفي سال 

 از: شيخ الطّائفه. - »تهذيب الأحكام« -4
، در هر سه كتاب ديگر، مسأله »من لا يحضره الفقيه«اصول اربعه به استثناي از ميان 

معصومين مذكور است. لذا ما ي  با اقوال و سند ايمه بنت علي  لنكاح أم كلثوم 
اولاً با تفصيل هر يك از اين روايات را از كتب اصول نقل و سپس مدارك علما و 

كنيم كه  مي نيم و از خوانندگان عزيز خواهشك مي مجتهدان معتبر هر زمان ايشان را درج
و روشن  تر از كثرت مدارك و منابع رنجيده خاطر نشوند تا اصل مسأله هر چه محكم

 شود.
قال لما خطب  عن ابی عبداالله  الـمعن هشام بن س«و روايت اول آن: » الكافي« -1

. قال فلقی العباس، فقال لالـمإليه قال امير  ا صبيةٌ ؟ فقال: وما ذاؤمنين: انهّ لِیَ بأسٌ ؟ كَ ه: اَ

نی. اما واالله لاعودنَّ زمزم ولا أدع لكم مكرمة الاّ هدمتها و ك قال: خطبت الی ابن اخي فردّ

ُقطعنَّه يمينه. فأتی العباس فاخبره وسأله ان يجعل الأمر  ُقيمنَّ عليه شاهدين بأنه سرق و لاَ لاَ

 .15F1»اليه فجعله اليه

به خواستگاري رفت، امير المومنين  انيكه عمر زم«فرمايد:  مي /جعفر صادق 
را  به او گفت: او (ام كلثوم) هنوز كوچك است. عمر عباس عموي علي  علي 

ملاقات كرد و گفت: مگر من مشكلي دارم؟ عباس گفت: مگر چه شده؟ گفت: براي 

                                           
چاپ نول كشور لكهنو + الجعفريات و  –تزويج ام كلثوم)  (كتاب الفكاح باب 141/  2فروع كافي:  -1

/  14 :+ وسائل 346/  5 :چاپ تهران + كافي – 109 :الاسعشيات مع قرب الاسناد للحميري، ص
 . 2 :ح ،433
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قسم،  خواستگاري پيش برادر زاده ات رفتم، ولي او به من جواب رد داد. آگاه باش! بخدا
گذارم  نمي عهده داري آب زمزم را براي كسي ديگر ميدهم و هيچ شرفي براي شما باقي

كنم و حتماً دست او  مي بودن او حاضر مگر اينكه نابودش كنم و دو نفر شاهد بر سارق
آمد و به او خبر داد و از او خواست امر را به  برا قطع خواهم كرد. عباس نزد علي 

 .»چنين كرد دست او بدهد و علي 
فی تزويج ام كلثوم  عبداالله  حماد عن زراره بن ابی... «»: الكافي«روايت دوم  -2

 بنت علي  لزمانيكه در مورد تزويج ام كلثوم «/جعفر  .16F1» ... كفقال ان ذا

 .»فرمودند: ... همان مطلب قبل سخن به ميان آمد
 عبداالله  وية بن عمار عن ابیبن سنان و معاعن عبداالله ... «»: الكافي«روايت سوم  -3

بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث  متوفی عنها زوجها؛ تعتد فيـمرأة الـقال سألته عن ال

اً  راوي از جعفر « .17F2»أتی ام كلثوم فانطلق بها الی بيته ا توفی عمر ـمـل شاءت، ان عليّ
كجا را اش  در مورد زني كه شوهرش وفات نموده سوال كرد كه عده /صادق 

يا در هر جاي ديگري كه ميل داشته باشد؟ اش  شوهر فوت شدهي  بگذراند؟ در خانه
را بگذراند؛ زيرا زماني كه اش  تواند روزهاي عده مي ايشان فرمودند: هر كجا كه بخواهد،

دست دخترش ام كلثوم را گرفت و به خانه  فوت كرد، علي  عمر بن خطاب 
 .»خودش برد

عن امرأة  ان بن خالد قال سألت ابا عبداالله ـعن سليم«»: فيالكا«روايت چهارم  -4

توفی عنها زوجها، أين تعتد؟ فی بيت زوجها او حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت. ثم 

                                           
 چاپ نول كشور لكهنو . –( كتاب النكاح / باب تزويج ام كلثوم )  141/  2فروع كافي:  - 1
 چاپ نول كشور لكهنو. –ب المتوفي عنها زوجها با ،311/  2فروع كافي:  - 2
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اً  . اين روايت نيز همان 18F1»لما مات عمر أتی أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها قال: إنّ عليّ

 گذشت.دارد كه در روايت قبل  مي موضوع را بيان
رأة الـمقال سألته عن  ... عن ابی عبداالله «و روايت اول آن: » الاستبصار« - 5

ِنّ علياً الـم  توفی عنها زوجها؛ تعتد فی بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت؛ ا

 .19F2»لما توفی عمر أتی أم كلثومٍ فانطلق بها الی بيته

عن  قال سألت ابی عبداالله  عن سليمان بن خالد«»: الاستبصار«روايت دوم  – 6

امرأة توفی عنها زوجها، أين تعتد فی بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت. 

 .20F3»ا مات عمر اَتی ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الی بيتهـمـل ثم قال: ان علياً 

دال كه  /در اين روايت استبصار نيز همان مسأله با همان دليل از زبان جعفر صادق 
 است، مطرح شده است. ببر نكاح ميان عمر و أم كلثوم 

عن امرأة توفی عنها  عن ابی عبداالله «و روايت اول آن: » تهذيب الأحكام« - 7

ِنّ علياً  زوجها؛ أين تعتد؟ فی بيتها أو حيث شاءت؟ قال: ا توفی ـمـل بل حيث شاءت؛ ا

 .21F4»عمر بن الخطاب أتی ام كلثوم فانطلق بها الی بيته

عن امرأة توفی عنها  سألت ابا عبداالله «»: تهذيب الأحكام«روايت دوم  – 8

ِنّ علياً  زوجها؛ أين تعتد؟ فی بيتها او حيث شاءت؟ قال: ا ـمـل بل حيث شاءت. ثم قال: ا

 .22F5»أتی ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها الی بيته توفی عمر 

                                           
چاپ نول كشور  –)  المدخول بها اين تعتد مايجب عليها ،باب المتوفی عنها زوجها( 311/  2فروع كافي:  - 1

 لكهنو .
 چاپ قديم جعفريه نحاس، لكهنو. –) ابواب العدة( 185/  3الاستبصار:  - 2

 چاپ قديم جعفريه نحاس، لكهنو. –) ابواب العدة( 186/  3الاستبصار:  - 3

 هجري. 1316چاپ ايران، سال  –)  كتاب الطلاق، باب عدة النساء(  238تهذيب الاحكام: ص  - 4
 همان . - 5
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 اين دو روايت نيز قصه همان است. در
عن جعفر عن ابيه قال: ماتت ام كلثوم بنت  ...«»: تهذيب الأحكام« روايت سوم – 9

قبل؛ فلم  كفی ساعةٍ واحدةٍ؛ لا يدری ايهما هل وابنها زيد بن عمر بن خطاب  علی 

 .23F1»يورث أحدهما من الآخر وصلی عليهما جميعا

 روايت  /از پدرش محمد باقر  /مفهوم اين روايت اين است كه: جعفر صادق 
و پسرش زيد بن عمر بن  لكه دختر علي مرتضي رضي االله عنه، ام كلثوم مي كند 
همزمان فوت كردند؛ طوري كه معلوم نشد كدام يك جلوتر فوت كرده است  خطاب 

ت و يك جا و به همين دليل هيچ كدامشان از ديگري ميراث نبرد. بر آن هر دو در يك وق
 نماز جنازه خوانده شد.

 شوند: مي امور زير ثابت» اصول اربعه«از روايات در پرتو اين نُه روايت 

 بود. در نكاح حضرت عمر بن خطاب  ام كلثوم دختر علي مرتضي  – اول

 انجام داد. اين نكاح را با وساطت عباس  علي  – دوم

 اولاد هم داشت. لاز ام كلثوم  عمر فاروق  – سوم

را براي  للثوم دخترش ام ك فوت كرد، علي  زماني كه عمر  – چهارم
 خودش برد.ي  گذراندن عدت به خانه

در يك روز و همزمان رحلت  و پسرش زيد بن عمر  لام كلثوم  – پنجم
 مادر و پسر در يك وقت نماز خوانده شد.ي  نمودند و بر جنازه

 

                                           
 »).مهدوم عليهم فی وقتٍ واحدٍ ـميراث الغرقی و الـال«(كتاب الميراث / باب  380همان: آخرين جلد، ص  - 1



 
 

معتبر علما و مجتهدان  مورد بحث از ديگر تصانيفي  اثبات مسأله
 بزرگ شيعه

، ليكن ضمناً اين تأويل را بيان اند اين نكاح را تسليم كردهعلماي شيعه هر زمان 
 .كه اين ازدواج مجبوراً و مغلوباً صورت گرفته است! اند كرده

چهارم حضرات شيعه، سيد مرتضي ي  اكنون از تصانيف عالم مشهور و مجتهد سده
ند كه شود. ناگفته نما مي هجري) دلايلي به شرح زير نقل 406(متوفي سال  علم الهدي،

متقدمين و متأخرين نزد شيعه، سيد مرتضي علم الهدي حيثيت حد فاصل ميان علماي 
 آنان را دارد.

از قاضي عبدالجبار تصنيف » المغني«كه در جواب  -» الشافي«) در كتاب 1( – 10
علی اختيار والخلاف فيه مشهور.  كفأما تزوجه بنته فلم يكن ذال«نويسد:  مي –كرده است 

ومنين فدافعه وماطله. فاستدعی الـماية وردت بأنّ عمر بن الخطاب خطبها الی أمير فأنَّ الرو

. فقال له: اَبی بأس؟ فقال: ما حمل علی هذا الكلام؟ فقال: خطبتُ الی ابن  كعمرُ العباسَ

اها ... فمنعنی ...ك اخي . ففعل فزوجه العباس ايّ  .24F1». فقال العباس: رد امرها الیَّ

از روي اختيار نبود و خلافي كه در  ب با ام كلثوم بنت علي ازدواج عمر بن خطا«
اين موضوع هست، مشهور است. روايت حاكي از اين است كه عمر بن خطاب، ام كلثوم 

نمود. عمر به اش  را از پدرش خواستگاري كرد. علي به او جواب مثبت نداد و معطل
شده است؟ گفت: از برادر عباس گفت: در من چه عيبي وجود دارد؟ او پرسيد: مگر چه 

زاده ات دخترش را خواستگاري نمودم، ولي او مرا رد نمود. عباس از علي خواست كه 

                                           
 .  ه 1301سال  ،چاپ قديم ايران – 116ص  :الشافي (جمع تلخيص الشافي) - 1
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اختيار نكاح دختر خود را به او واگذار كند. سيدنا علي چنين كرد و عباس ام كلثوم را به 
 .»نكاح عمر بن خطاب در آورد

نكاح ام كلثوم ي  الهدي مسأله ) در كتاب (تنزيه الأنبياء)، سيد مرتضي علم2( – 11
ا نكاحه «را در قالب اين جملات بيان كرده است:  بنت علي   فقد ذكرنا في فامّ

ه » الشافی«كتابنا  نا انّ ما اجاب عمر الی نكاح بنته  الجواب عن هذا الباب مشروحاً و بيّ

 ... 25»الاّ بعد توعد وقهر ومراجعة ومنازعةF1. ن حضرت نكاح دادي  ما جواب مسأله

دخترش ام كلثوم را با عمر در كتاب الشافي تفصيلاً نوشته ايم و روشن ساخته  علي 
 ايم كه اين نكاح پس از ترساندن و تهديد و مراجعت مكرر و منازعت عمر بوده است(!)

هجري)  656) شارح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي شيعي (متوفي سال 3( – 12
خفيف محمله  كسالـمنعم الطّيبُ «اين عبارت نهج البلاغه:  در شرح حديدي خود تحت

طِر ريحه اظهر من  لنقل كرده كه در آن، حقيقت داشتن نكاح ام كلثوم اي  واقعه »عَ

هَ عمرُ الی مل«شود. به اصل روايت توجه فرماييد:  مي الشمس الروم بريداً فاشترت  كوجَّ

الروم. فرجع  كقارورتين واهدتهما الی امرأة ملام كلثوم امرأة عمر طيباً بدنانير وجعلته فی 

البريد اليها و معه ملءُ القارورتين جواهر. فدخل عليها عمرُ وقد صبّت الجواهر فی 

حجرها. فقال: من أين هذا؟ فاخبرته. فقبض عليه و قال: هذا للمسلمين. قالت: كيف 

 كِ ه بقيمة دينارمن كِ : ل. فقال علیٌّ كابو كوهو عوض هديتی؟! قال: بينی و بين

؛ لانَّ بريد  عمر بن خطاب قاصدي به سوي « .26F2»سلمين حملهالـموالباقی للمسلمين جملةً
پادشاه روم فرستاد. همسرش ام كلثوم به چند دينار عطر خريد و داخل دو شيشه ريخت 
و با قاصد به طور تحفه و سوغات براي زن پادشاه روم فرستاد. وقتي پيام رسان برگشت، 

آن دو شيشه عطر، دو شيشه پر از جواهر به همراه آورد و به ام كلثوم داد. وقتي  در عوض

                                           
 چاپ ايران. ،138 – 141ص  :تنزيه الانبياء - 1

 .ميلادي 1956 ،هجري 1375روت سال چاپ بي ،575 – 576/  4شرح نهج البلاغه حديدي:  - 2
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عمر داخل منزل شد، ديد همسرش جواهراتي بر دامن ريخته است. پرسيد: اين جواهر از 
كجا به تو رسيده است؟ او قصه را تعريف كرد. عمر تمام جواهر را از او گرفت و گفت: 

م كلثوم گفت: چطور حق همه است در حالي كه در اين حق تمام مسلمانان است. ا
عمر گفت: در ميان من و تو پدرت حكَم است.  من فرستاده شده است؟!ي  عوض هديه

به ام كلثوم گفت: به مقدار درهم و دينارهايي كه براي خريد عطرهايت خرج  علي 
ا قاصد مسلمانان گيرد و بقيه براي مسلمانان است؛ زير مي كرده اي، از جواهر به تو تعلق

 .»آن را حمل كرده و به اين جا آورده است
 شوند: مي از اين واقعه هم حقايق زير به وضوح معلوم

 بود. در نكاح عمر  ام كلثوم بنت علي  -1 -2
او را در چنين  بر اين ازدواج راضي بود و الّا هرگز حضرت عمر  علي  -3

 كرد. نمي داد و هم دخالتي نمي مواقعي حكم قرار
 رفت و آمد داشت. عمر ي  در خانه لام كلثوم اش  نزد عزيزه علي  -4
 و دخترش دخالت داشت. در مسايل خانوادگي عمر  علي  -5

مذكور با اين مطلب، دليل روشني بر حسن تعلقات و صميميت ارتباطات در ي  واقعه
 ميان اين حضرات است.

هجري) كه در فقه جعفري  676سال (متوفي » حليّ«) محقق معروف شيعه 4. ( 13
 ترتيب داده، در همين كتاب (لواحق العقد/ كتاب النكاح)» شرائع الاسلام«يك متن به نام 

 زن آزاد »و يجوز نكاح الحرة العبد والعربية العجمیَّ و الهاشمية غير الهاشمی«نويسد:  مي

عجمي و زن هاشمي با تواند با برده و غلام ازدواج كند و همچنين زن عربي با مرد  مي
 مرد غير هاشمي.

دوستان شيعه! يكي از مشايخ بزرگ شما به نام شيخ زين العابدين احمد العاملي 
هجري بر متن مذكور (شرائع الإسلام) شرحي بسيار  964در سال » شهيد ثاني«معروف به 

نكاح ام ي  نوشته و در آن، زير عبارت فوق الذكر، مسأله» مسالك الافهام«معتبر به نام 
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را به صراحت ياد آور شده است و بايد دانست كه اين يك  بنت علي  لكلثوم 
 متفق عليه و مجمع عليه در فقه جعفري است و هيچ هم مختلفَ فيه نيست.ي  مسأله

شود تا  مي آن نوشتهي  در اين جا براي خوانندگان گرامي عين عبارت عربي و ترجمه
شرح آن، در اين مسأله فيصله بكنند و بدانند كه  خودشان پس از خواندن متن مذكور و

نمانده و  ها »فريد سائل«هيچ ضرورت و نيازي به تأويل و توجيه نويسندگان بعدي مانند 
ي بزرگان ها كنند، در مقابل نوشته مي نويسند و پخش مي اگر هم اين طيف افراد چيزهايي

 خودشان قابل التفات نيست.
ج النّبی «نويسد:  مي محقق حليي  متن مذكور علامه به عنوان دليل» شهيد ثاني« وزوّ

ج ابنته زينب بأبی العاص بن الربيع وليسا من بنی ج علیٌ  كشم وكذالها ابنته عثمان وزوّ زوّ

ج مصعب  ج عبداالله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين وتزوّ ابنته ام كلثوم من عمر وتزوّ

دخترش را به نكاح عثمان بن  صنبي « .27F1»هاشمبن الزبير اختها سكينة وكلهم من غير 

عفان و دختر ديگرش زينب را به نكاح ابي العاص بن الربيع در آوردند؛ در حالي كه آن 
وم را به ازدواج عمر در آورد و شم نبودند و همچنين علي دخترش ام كلثها دو از بني

عبداالله بن عمرو بن عثمان، فاطمه بنت حسين و مصعب بن زبير خواهر او سكينه بنت 
 .»شم بودندها ايشان از غير بنيي  حسين را نكاح نمودند و همه

نكاحي كه مصنف به طور استدلال فقهي ي  چنانكه ظاهر است از ميان پنج فقره رشته
 نكاحي ميان ام كلثوم بنت علي المرتضي و عمر فاروق ي  نها رشتهبيان كرده، يكي از آ

است. پس براي هيچ انسان با شعور و با انصاف و به دور از تعصب در صحت اين 
ازدواج در يك زمان مشخص از تاريخ و آن هم بدون هيچ گونه جبر يا غضب يا 

 فهميده به خوبي يها ماند. زيرا آدم نمي تهديدي، گنجايش سخن و لب گشايي باقي

                                           
سال  ،چاپ ايران ،كتاب نكاح / باب الواحق العقد ،1ج ») شرائع الاسلام « مسالك الافهام (شرح  -1

 هجري. 1273
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دانند اگر اين ازدواج به قهر و غضب و بدون رضايت صورت گرفته شده بود،  مي
 .شد. تدبر بايد كرد! نمي استدلال فقهي از آن درست

چطور ممكن «و » لا نسلم«توان كرد؟! با اين دلايل روشن، عباراتي از قبيل  مي چه
 وشته شده ـ و احتمالاً به نظر شماناي  در هر كتابچه ها »فريد سائل«كه از سوي » است

و هدايت قلبي  رسد ـ را علاجي نيست. االله تعالي به تمام مسلمانان اتفاق و اتحاد مي
 نصيب گرداند. آمين

شهيد «معروف به » قاضي نوراالله شوشتري«) مجتهد معروف بزرگواران شيعه 5. ( 14
ي  ا در تصانيف متعددهر لنكاح ام كلثوم ي  هجري) مسأله 1019(متوفي سال » ثالث

مجالس «در كتاب  -1خويش نوشته است. به تصريحات اين محقق شيعه توجه فرماييد: 
چون عمر بن خطاب «نويسد:  مي »تذكرة عباس بن عبدالمطلب«تحت عنوان » المؤمنين

جهت ترويج خلافت فاسده خود داعيه تزويج ام كلثوم دختر علي را نمود و آن حضرت 
كرراً اظهار اباء و امتناع نمود، آخر عمر عباس را نزد خود طلبيد و جهت اقامه حجج م

سازي آنچه در دفع او ممكن  نمي سوگند خورده گفت: اگر علي را به دامادي من راضي
باشد خواهم كرد ... چون مبالغه عباس در آن باب از حد گذشت آن حضرت از روي 

 .28F1»ب تزويج او نموداز پيش خود ارتكااكراه ساكت شدند تا آنكه عباس 
محمد بن جعفر طيار «نوشته است:  محمد بن جعفر طيار ي  سپس در تذكره -2

بعد از فوت عمر بن خطاب بشرف مصاهرت امير المومنين مشرف گشته، ام كلثوم را كه 
 .29F2»با عدم كفاءت از روي اكراه در حباله عمر بود تزويج نمود

اين مسأله را با الفاظ زير  بن أسود مقداد ي  سپس در همين كتاب در تذكره -3
 .30F3»دختر به عمر فرستاد داد، ولي علي  ...اگر نبي دختر به عثمان«نوشته است: 

                                           
 تختي كلان. ،چاپ قديم ايران – 76ص  :مجالس المؤمنين - 1

 ).محمد بن جعفري  تذكره( 82ص  :همان - 2
 (تذكره مقداد بن اسود) . 85ص  :همان - 3
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مصائب «ـ همين محقق (قاضي نوراالله شوشتري) در تصنيف ديگر خويش  4
مفصلاً بحث كرده و اصل  در موضوع نكاح ام كلثوم بنت علي مرتضي » النواصب

... تزويج ام «نويسد:  مي و تسليم نموده ليكن چندين توجيه آورده است؛نكاح را قبول 
 .31F1»كلثوم با عمر در مقابل ضرورت و از راه رخصت است

) مجتهد معروف ملا باقر مجلسي نيز اين مطلب را در تصانيف خود بيان كرده 6. (15
ـ  449/ ص  3س » ( مرآت العقول«است. مثلاً در شرح اصول كافي و فروع كافي به نام 

ـ چاپ قديم تهران) پيرامون آن مفصلاً بحث كرده و به » تزويج ام كلثوم«/ باب  448
والاصل «نويسد  مي منكر ازدواج به طرق متعدد جواب داده و در پايان با قبول اين نكاح

يعني جواب اصلي اين است كه » في الجواب ان ذلك وقع علي سبيل التقية والاضطرار
 واقعيت دارد، اما بنا بر مجبوري و تقيه واقع شده است.  با عمر  لنكاح ام كلثوم 

 ي يك اشتباه ازاله
بينيد كه علماء و مجتهدان شيعه همواره واقعه نكاح ام كلثوم بنت  مي خوانندگان عزيز!

، ليكن ضمناً آن واقعه را با رنگ جبر و قهر رنگين اند را تسليم كرده بعلي المرتضي 
دارند كه از آن علي رغم شرافت اصلي  مي كل اجبار و اضطرار عرضهسازند و در ش مي

 كند: مي ي سياه دور آن شخصيت در ذهن حركتها ، اين لكهجناب علي مرتضي 
 .شير خدا در برقراري اين پيوند مجبور و مقهور بود! -1
ر برده بر بعضي روايات حضرات شيعه، اين رشته از حيدر كرار غصباً و به زوبنا -2

 ده است! (العياذ باالله) ش
 با تهديد به قتل او به چنگ آمد! اين نكاح از مشكل گشا -3
 صاحب ذوالفقار در جلو گيري از اين نكاح و عمل بر ميل خود ناتوان ماند! -4

                                           
 165ترجمه فارسي مصائب النواصب از آقاي ميرزا محمد علي مدرس رشتي چهاردهي نجفي: ص  - 1

 ي خورد .هجري، تخت 1369تهران، سال  چاپ 170ـ 
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ي  علامه مجلسي (ملا باقر) هم كه فرمودند اصل جواب اين است كه اين تعلق و رشته
 ار گرديد!.بر تقيه و اضطرار بر قرنكاح بنا 

مذكور آن كه دوستان ي  شود كه در حقيقت نقشه و نماي واقعه مي در جواب عرض
كنند، مناسب و شايان شأن و منزلت فاتح خيبر جناب  مي شيعه همواره به خوانندگان ارايه

 نيست، زيرا: علي مرتضي 
 اولاً: اين، خلاف شجاعت حيدري است.

 ثانياً: مباين با عزت نفس است.
 كند. مي : وقار خانداني و خانوادگي را شديداً مجروح و لكه دارثالثاً

 رابعاً: براي غيرت ايماني و شرافت نسبي حيثيت يك تهديد و زنگ خطر را دارد.
 شم است.ها خامساً: منافي روايت خانداني بني

پسندي براي ديگران  نمي هر چه براي خود«ي  سخن فيصل اين است كه طبق قاعده
 نكاح و وصلت، وضعيتي را كه ما براي خودي  ان پرسيد: در معاملهتو مي »مپسند

ي بدر و احُد و فاتح ها توانيم آنرا براي قهرمان معركه مي توانيم گوارا كنيم، چگونه نمي

جُ مِۡن  كَُ�تَۡ َ�مَِةٗ ﴿ خيبر و اسداالله الغالب پسند نماييم؟! العياذ باالله! ۚۡم إنِ َ�ُرۡ ۡفَ�هٰهِِ
َ
أ

نوُلوُقَ   َّ كَذِٗب  َ�  .]5الكهف: [ ﴾اِ�
 !خدا بترسيد و انصاف داشته باشيد از

دِۡع ﴿ ي:ها : بعضي از برادران شيعه از آيهاي ديگر ي شبهه ازاله َّ�ٱِب َرِ مِنۢ َ�    نَ فَ�
ۡفُ  حَ بٱِۡل� نِ�ٰ َّمن َ�َ  �َو ِنٰ   �يِۡ�ٱِب ُّۢنِ�َ

     م ۡطُم   قََو َهِرۡ�ُأُهُبۡل 

 ۡنَم َّ�ِإ ٓۦِهِنَٰ�    رٗ  � َ�عَليَهِۡۡم رِ صَۡد

ِنَ ٱ ۡمُه عَذَابٌ عَظِيٞم غَضَٞب ّم ِ وَل نَوُ إَِ�هِۡ وَمِن ﴿ و .]106النحل: [ ﴾١ َّ رۡهُ�عَ  ۥُهُمۡو   ءَٓهۥُ ق وجََا
ْاوُ  ٱ لَّسّ�ِ َ�ُلۡب َ�ن ُنو لَمۡعَ  ْاوُق  َٔ   ف ۖۡمُ�َل ُرَهََّ�ٱ      طَأ َّنُه   نََ� ِءَٓ�ُؤِ�ا      َٓ  ِمۡو� لاَق �َ َ�قَٰ  نِوُ   ُۡز �ََّ وََ� �

ٞلُ  ۡمُ رجَ لۡيسَ مِن�
َ
� �  .]78[هود:  ﴾٧شَِّيٞد  ِ� ضَيِۡ�ٓ
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شود كه انسان حتي كلمه كفر بر زبان  موجب مي كنند كه ضرورات گاهي استدلال مي
ضرورت و بر جهت خوف بر  دخترش را با عمر  جاري كند و اين تزويج علي 

 تر از كار لوط گويند: اين كار عجيب است و مينفس نفيس خود و شيعيانش بوده 
آمدند و او آنان را  ي آن حضرت  نيست كه بدكاراني جهت حمله بر ميهمانان فرشته

دعوت به ازدواج و عقد دختران خويش كرد كه اين كارش به اضطرار بود، در حاليكه 
32Fبود آنان كافر و گمراه بودند و خداوند متعال اذن هلاكت آنان را فرموده

1. 
ي كفربر زبان در وقت اكراه كه اصل  : اولا؛ً جاري كردن كلمهدر جواب بايد گفت

توان در عين  ي اعتقادي است و كاملاً مي دليل عنوان شده است، يك امر موقت و مسأله
ي كفر بر زبان، ايمان به خدا را در قلب پوشيده و به صورت محكم و بدون  اجراي كلمه

شت و شرعاً با وجود تصديق قلبي به وحدانيت خداوند متعال، كم وكاست محفوظ نگهدا
توان اين اضطرار را  ي كفر بنابر ضرورت رخصت است. بنابراين، نمي جاري كردن كلمه

با عمل ازدواج كه از يك طرف، يك امر دايمي است و از اعمال است كه به جوارح و 
جتناب از ازدواج با كافران و ظاهر تعلق دارد و از طرف ديگر، مسلمان به حفظ عفت و ا

مشركان دستور داده شده است، قياس كرد. اين قياس مع الفارق است و غير صحيح؛ 
 چنانكه بر هيچ اهل علمي پوشيده نيست.

ثانياً: جاري كردن كلمه كفر بر زبان در وقت اكراه دال بر رضايت قلبي نيست، اما 
آن و بدون ظاهر شدن هيچ گونه  انجام يك عمل به طور دوام و هميشگي و اصرار بر

ي طرفين و بلكه به  كدورت و جدال و نارضايتي در طول زندگي بين زوجين و خانواده
جاي آن، ظهور الفت و محبت بين همديگر و رفت و آمد خانوادگي چنانكه توضيح 

ه داديم ـ كاملاً به رضايت قلبي و محبت متقابل طرفين دلالت دارد. بنابراين، از اين ناحي
با اجراي كلمه كفر بر زبان در وقت ضرورت كاملاً نادرست  هم قياس عمل علي 

 است.
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 ثالثاً: با توجه به حرام بودن نكاح بين مسلمان و كافر در شريعت مقدس اسلام آمده:

مَةٞ ﴿
َ
َّنِمۡؤُي ٰۚ وََ�    �ََح ِت   َ�  ۡ�ُمۡل ٱ  ْاوُحِكنَت   �َ  ُّ ٞۡ مِۡنةٌَ خَ� َِ�ةٖ  ؤ ن ُّم�ۡ ۗۡمُ وََ� وَ  ِّ  جَۡبَۡت� ع

َ
لۡو أ

 �َِ�ِ ۡ�ُمۡلٱ ْاوُح   ْۚاوُن وَلعََٞدۡب كِنُت مۡ َ�َّٰ ُيؤ   ُّ ٞۡ مِۡنٌ خَ� كِٖ  ؤ ن ُّم�ۡ ۗۡمُ  ِّ  جَۡبَ� ع
َ
نَوُ وَلۡو أ ع ٰ�كَِ يۡد َٓ �ْوُ




 ُ ِ فۡغرَِةِ �إِذِۡنهِِۖۦ وَبُ��ّ مَۡلٱ َّنَةِ وَ
 �ٱ   �ِإ ْآوُعۡد   ي َُّ�ٱَو �ِراَّ�ٱ ََ   نَوُر   َّكَذ َ تَ� ۡمُهّ  عَللََ ِساَّنلِل ۦِهِتٰ   �َ٢﴾ 

ميان زن و مرد، امكان ندارد كه شير خدا و فاتح خيبر و عدم انقعاد نكاح در .]221: ةالبقر[
بشود و دخترش را  زور و قدرت و تهديدات عمر مرعوب  و صاحب ذوالفقار 

دهد، چه برسد براي هميشه ظاهر ي حرام حتي براي يك لحظه به او تحويل  براي استفاده
 ي او از حضرت ام كلثوم كافر بوده است (معاذ باالله)، استفاده است؛ در صورتي كه عمر

فهمد و  شد (العياذ باالله) و هر با شعوري اين مطلب را خوب مي زنا محسوب مي ل
راوان نيازي به تفهيم ما ندارد، هر چند مدعيان دروغين محبت اهل بيت آن را با تكلف ف

 طبق ميل خود جلوه بدهند.
ازدواج مسلمان  ÷ها غافل از اين هستند كه در شرع پيامبر لوط  »فريد سائل«رابعاً، 

كافر و مشرك بوده است و قرآن بدان گواه  ÷با كافر جايز بود؛ چنان كه زن خود لوط 

ْاوُر ٱ﴿ فرمايد: است. آنجا كه مي  ِنَي َ�فَ َّ � ّلِ  ٗ �َ ثَم َُّ�ٱ    َ وُلطٖ� َ�َ�تَا بَ تَ 
َ
رَۡأ تَ نوُحٖ وَٱم

َ
رَۡأ م

َّ�ٱ َنِم اَمُهۡنَ� اَيِنۡغُ� ۡمَلِ شَۡ�        ف اَمُهاَ   تَ �ا  ف ِۡ�َحِلَٰخ     داَبِع ۡنِم ِنۡيَدِ� اَن    بَ�   تۡ  ٗٔ  �َُ خ ا وَ�يِلَ ۡدٱ
خِٰلَِ�  َّ ٱ ل� عَم َراَّ  .]10التحريم: [ ﴾١

ازدواج ي  ي حرام است. لذا قياس مسالهاما در اسلام چنان كه گفتيم چنين ازدواج
از كافران نادرست و بطلان آن  ÷با تقاضاي پيامبر لوط  لو ام كلثوم  سيدنا عمر 

 همچون روز روشن ظاهر است.
براي ازدواج دخترانش  ÷خامساً، هيچ نوع جبري از طرف آن بدكاران بر پيامبر لوط 

اج دعوت داد، ولي آنان فرشتگان صورت نگرفت، بلكه آن حضرت خود آنان را به ازدو
اين جبرشان بر آنان عذاب الهي نازل شد. لذا بايستي ي  خواستند كه در صله مي ميهمان را
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 اوي  داد، نه اينكه تسليم خواسته مي جواب به مثل هم به عمر   سيدنا علي
 گرديد. مي

ن تحت همي» صافي«ر تفسير خود مفسر شيعي، محمد مرتضي معروف به محسن د
 آيه:

آنان را ازدواج كنيد. دختران را بنا بر حميت و شرافت فداي مهمانان خود «مي نويسد: 
كرد. در كافي و غياثي از امام صادق مروي است كه پيامبر لوط دختران را بر آنان عرضه 
كرد... تا آن جا كه گفته: و قمي گفته است: مراد پيامبر لوط از بنات زنان خودشان بود؛ 

شود. پس آنان را به حلال دعوت داد نه به  مي نبي پدر امت خودش محسوبزيرا كه 
ي خودتان استفاده كنيد كه براي شما از استفاده از ها حرام. يعني به آنان گفت: از زن

 .33F1»است تر مردان از راه دبر كه محل كثافت است، پاكيزه
كه وزير اعظم ) مورخ مشهور قرن سيزدهم، شيعه ميرزا عباس علي قلي خان 7. (16

يك » تاريخ طراز مذهب مظفري«دولت ايران در زمان قاجاريه هم بود در تصنيف خويش 
باز كرده است. در آنجا نوشته: » حكايت ام كلثوم با عمر بن خطاب«باب مستقل به نام 

جناب ام كلثوم كبري دختر فاطمه الزهراء در سراي عمر بن خطاب بود و از وي فرزند «
ه مذكور گشت و چون عمر مقتول شد، محمد بن جعفر بن ابي طالب او را بياورد، چنانك

 .34F2»نكاح در آوردي  در حباله
در تصنيف » شيخ عباس قمي«) فاضل و مجتهد مشهور قرن چهاردهم، 8. ( 17

و اما ام كلثوم، حكايت «نويسد:  مي )1350(نوشته شده در سال » منتهي الاعمال«خويش 

                                           
  217 :تفسير صافي - 1
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در كتب مسطور است و بعد از او نجيع عون بن جعفر و از  تزويج او با عمر فاروق 
 .35F1»پس او زوجه محمد بن جعفر گشت

 يك مطلب ضروري
حال كه براي اثبات اين نكاح، تصريحات علما و مجتهدان شيعه هر سده و زمانه را 

معصومين ي  نه روايت فقط از ائمه» اصول اربعه«بيان كرديم و در اين مدارك از كتب 
شود كه در مورد اين  مي كنون خدمت خوانندگان توانا اين مطلب هم عرضهستند، ا

. بعضي از دوستان اند شهرت رسيدهي  واقعه روايات بي شماري وجود دارد كه به درجه
معصومين و اقوال مجتهدين، براي انكار اين نكاح ي  در مقابل اين روايات بي شمار ائمه

عوام الناس و جوانان و نوجوانان فاقد مطالعات چند روايت معدود و اقوالي از علما به 
كنند. در اين جا براي رفع اين اشتباه، يك  مي مذهبي و بي خبر از تاريخ گذشته ارايه

كنيم كه با  مي قاعده از طرف علماي اصول خود ايشان در خصوص ترجيح احاديث، بيان
 آن، اين تعارض دور خواهد شد.

جيح دادن يك روايت بر روايتي ديگر، وجوه و حاصل آن قاعده اين است: براي تر
متعدد است: روش اول اين است كه تعداد راويان يك روايت، زياد و در مقابل  ها روش

آن، روايت ديگر داراي راويان كم باشد. در اين صورت، روايتي كه داراي راويان بيشتر 
ه عدد قليل، از خطا شود و مورد قبول است؛ زيرا عدد كثير نسبت ب مي است، ترجيح داده

 شود. مي است، متروك تر و اشتباه محفوظ
(از شيخ جمال الدين ابو منصور » معالم الاصول«به عبارت و الفاظ اين قاعده از كتاب 

هجري) كه نزد شيعه كتابي معتبر و  1011حسن بن زين الدين شمعي، متوفي سنه 
ا الترجيح بالسند ويحصل بامور: منه«باشد، توجه فرماييد. در اين كتاب آمده:  مي مشهور

                                           
تختي  ،چاپ ايران –») ÷در ذكر اولاد امير المومنين « ،( فصل ششم 186/  1ج  :منتهي المآل -1

 خورد. 
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الأول، كثرة الرواة كأن يكون رواة أحدهما اكثر عددا من رواة الاخر فيرجح ما رواته اكثر 

 .36F1»لقوة الظن؛ اذ العدد الاكثر ابعد عن الخطاء من الاقل
شود كه: به اعتبار  مي با توجه به اين قاعده و ضابطه در مورد بحث ما ، نتيجه گرفته

شوند كه در آنها نكاح ام كلثوم  مي رت، آن دسته از مرويات معتبر و مستندكثرت و شه
منقول و مذكور است و آن دسته از روايات  عمر فاروق   با ببنت علي مرتضي 

 كه در آنها صحيح بودن اين نكاح انكار شده است به علت قلت و ندرت شان، متروك
 شوند. مي

 مطلب دوم 

شود كه آن ام  مي در اينجا مختصرا تشريح و اثبات براي تشفي خوانندگان گرامي
بود، همانا ام كلثوم بنت علي مرتضي و سيده  كلثوم كه در نكاح فاروق اعظم عمر 

گونه كه در بعضي كتب ؛ آنبود، نه ام كلثوم بنت ابوبكر صديق  بزهرا ي  فاطمه
ي  ا دلايل و شواهدشود. براي اثبات اين مقصد و مدع مي شيعه و سني نوشته شده و يافت

 دارم: مي در سه مورد زير معروض
 غير از مادر ام كلثوم بنت ابوبكر صديق  ـ مادر ام كلثوم بنت علي مرتضي 1
 .است
از ام كلثوم بنت ابوبكر صديق خواستگاري  ـ بالفرض اگر حضرت عمر فاروق 2

 ز زده بود.شود كه آن دختر از نكاح با آن حضرت سر با مي كرده، از مدارك ثابت
تحت نكاح طلحه بن عبيداالله و پس از او، تحت  ـ ام كلثوم بنت ابوبكر صديق 3

 نكاح عبدالرحمن الاحول بن عبداالله المخزومي قرار داشته است.
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 اثبات مورد اول از كتب انساب و تراجم:

ام كلثوم بنت ابی بكر ... وأمها «نوشته است: » نسب قريش«ـ مصعب زبيري در 

بنت خارجة بن زيد بن ابی زهير من بنی الحارث بن الخزرج و ام كلثوم ابنة ابی بكر حبيبة 

. قالت عايشة: كو اختا كهذه التی قال أبوبكر لعايشة بنته حين حضرته الوفاة: انما اخوا

خلدی انها جارية. فكانت  هذه قد عرفتها، فمن الاخری؟ قال: ذو بطن بنت خارجة القی في

 .37F1»د موتهكما قال و ولدت بع

ام كلثوم دختر ابوبكر ... و مادرش حبيبه بنت خارجه بن زيد بن ابي زهير خزرجي 
سيدنا ابوبكر صديق قريب وفاتش به اش  است و او همان ام كلثوم است كه در باره

دخترش حضرت ام المومنين عايشه فرمود: اي عايشه! اين دو تا برادرانت و اين دو تا 
شناسم، اما خواهر دومي  مي خواهرم اسماء را كه گفت: لخواهرانت هستند. عايشه 
كه در شكم حبيبه هست؛ در قلبم القا شده اي  فرمودند: بچه كيست؟ حضرت ابوبكر 

كه آن يك دختر خواهد بود. به قدرت خداوندي همانطور شد كه او فرموده بود و آن 
 متولد گرديد. دختر پس از وفات ايشان 

 اين دختر را ام كلثوم نام نهاد. لام المومنين عايشه 
ام كلثوم بنت ابی «نويسد:  مي هم نسب اين ام كلثوم را چنين» طبقات«ابن سعد در 

بكر الصديق بن ابی قحافة بن عامر ... (تيمی) و امها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن 

 .38F2»زهير ... (خزرجی) ابي

مادرش حبيبه بنت خارجه بن ام كلثوم دختر ابي بكر بن ابي قحافه بن عامر تيمي و 
 زيد مخزومي است.

 

                                           
 (تحت ولد تيم بن مره ) ـ چاپ مصري . 278نسب قريش: ص  -1

 چاپ ليدن يورپ . -( تذكره ام كلثوم بنت ابي بكر ) 338/  8طبقات ابن سعد:  - 2
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 اثبات مورد دوم:
 شواهد زير را مشاهده فرماييد:

و «نوشته است:  اولاد صديق اكبر ي  در تذكره» المعارف«ابن قتيبه دينوري در  -

فانعمت له وكرهت  لبن خطاب الی عايشة  كلثوم بنت ابی بكر فخطبها عمر  ام

 .39F1»عنها ... . كامسكلثوم فاحتالت له حتی  ام

دائنی: وخطب ام كلثوم الـمقال «نويسد:  مي ابن جرير طبري در كتاب تاريخ خويش -

بنت ابی بكر وهی صغيرة وارسل فيها الی عائشة ... فقالت: الامر اليها. فقالت ام كلثوم: 

 .40F2»لا حاجة لی فيه ...

استناد از طبري ابن ابي الحديد معتزلي شيعي در حديدي شرح نهج البلاغه با  -
وروی الطبرانی فی تاريخه أنّ عمر بن «مذكور را با اين عبارت نوشته است: ي  مسأله

الخطاب خطب اُم كلثوم بنت ابی بكر فأرسل فيها الی عائشة فقالت: الأمر اليها. فقالت ام 

 .41F3»كلثوم: لا حاجة لی فيه ... 

ي بكر صغيره بودند كه اين هر سه شواهد اين است كه: ام كلثوم بنت ابي  خلاصه
از او خواستگاري  لام المؤمنين عايشه ي  به واسطه حضرت عمر بن خطاب 

كردند و اختيار قبول كردن يا نكردن به خودش محول شد و او گفت كه نيازي به نكاح 
 با او ندارد.

 
 
 

                                           
 چاپ مصر . – 76المعارف: ص  - 1
 »).اولاد و ازدواج عمر «ان (تحت عنو 23، حوادث سال 17/  5تاريخ طبري  - 2
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 اثبات مطلب سوم از كتب انساب و تراجم: 

ام كلثوم بنت ابی بكر ولدت « از مصعب زبيري آمده است:» نسب قريش«در  -

لطلحة بن عبيداالله زكريا وعائشة ابنی طلحة ثم خلف عليها عبدالرحمن بن عبداالله ابی ربيعة 

 .42F1»... فولدت له عثمان وابراهيم وموسی ...

تزوجها طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عمرو بن «در طبقات ابن سعد نوشته شده:  -

ويوسف مات صغيراً وعائشة بنت طلحه. فقتل عنها طلحة سعد بن تيم، فولدت له زكريا 

خزومی ] ... فولدت له ابراهيم الاَحول الـمبن عبيداالله، عبدالرحمن بن عبداالله ابی ربيعه [ 

 .43F2»و موسی وام حميد وام عثمان ...

بن حبيب بغدادی: أبى بكر  ي ابو جعفر محمد نوشته» محبرـال«در كتاب  -

ن عبيد االله كانت تحته أم كلثوم بنت ابى بكر. و (عبد الرحمن) ... و (طلحة) ب/الصديق

44Fمخزومي) خلف على أم كلثوم بعد طلحةـالأحول بن عبد االله بن [أبى] ربيعة... (ال

3. 

حاصل اين هر سه روايت اين است كه ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق اول در نكاح 
ي زكريا و عايشه و نزد ها ني به نامطلحه بن عبيداالله (تيمي) بود و از او داراي فرزندا

بعضي يوسف نيز گرديد و پس از فوت طلحه، به نكاح عبدالرحمن بن عبداالله (مخزومي) 
 ي عثمان، ابراهيم و موسي و غيره شد.ها در آمد و از او داراي فرزنداني به نام

در پرتو تمام اين تصريحات علماي انساب، روشن گرديد كه ام كلثوم دختر علي 
تضي در نكاح حضرت عمر بن خطاب بوده است، نه ام كلثوم دختر ابي بكر صديق مر

 رضي االله عنهم اجمعين.
 خواننده محترم بايد حقيقت را دريابد تا غول بيابان به سرابش نفريبد. (فتدبر!)

                                           
 (تحت اولاد ابي بكر الصديق). 278نسب قريش: ص  - 1
 چاپ لندن. –) تذكرة ام كلثوم بنت ابی بكر الصديق( 338 – 339/  8طبقات ابن سعد:  - 2
 ـ چاپ حيدر آباد دكن.»)اصهار ابي بكر الصديق«(تحت عنوان  54ـ المحبر: ص  3



 فرار از واقعيت تا كي؟!                                              44

 

 »مطلب سوم«

در اين قسمت، بحث مورد نظر را يك جا و به طور خلاصه براي خوانندگان محترم 
 داريم : مي عرضه
و پيوند  بدر ضمن مباحث، تعلقات نَسبي ميان عمر فاروق و علي مرتضي  •

مصاهرت ميان اين دو بزرگوار ثابت و ارايه گرديد. بحمدالله اين رشته مودت و 
 مصاهرت در ميان اين دو بزرگوار بر قرار بود و دايم ماند.

لقعده منعقد گرديد كه اين نكاح با بركت در تاريخ هفده ذوا اند علما تصريح كرده •
 و مهريه چهل هزار درهم مقرر شده بود.

داراي فرزنداني گرديد  لام كلثوم  از دختر علي مرتضي  عمر فاروق  •
بودند. بعضي از مورخان » رقيه« و يك دختر به نام» زيد«كه يك پسر به نام 

 . ليكن ايناند ذكر كرده بنيز براي عمر و ام كلثوم » فاطمه«دختري به نام 
 موضوع مختلف فيه است.

نوشته كه رقيه بنت عمر، با نام » المعارف«علامه ابن قتيبه در توضيح اين مطلب در 
فاطمه هم ياد شده است. يعني او داراي دو نام بوده است و بنا بر اين، هيچ 

 آيد. تطبيق روايات در اين خصوص همين است. نمي تعارضي پيش
نكاح ابراهيم بن نعيم نخام عدوي در آمد. رقيه پس از رسيدن به سن جواني در  •

بني عدي در ي  زيد در سنين جواني شهيد شد. او در يك جنگ كه در ميان قبيله
تاريكي شب پيش آمد، به اراده ايجاد صلح در ميان طرفين در حالي كه جنگ 

ي  تاريكي اشتباهاً از دست شخصي از ناحيه ادامه داشت، وارد شد كه به سبب
شت و بر اثر شدت زخم چند روز صاحب فراش شد و بالآخره سر زخم بردا

محترمشان ام كلثوم ي  نتوانست از آن جان سالم بدر ببرد. در همان ايام والده
بيمار شد. از قضا مادر و پسر هر دو در يك وقت چنان فوت  ببنت علي 

كه  اند كردند كه تشخيص اينكه كدام جلوتر فوت كرد، ممكن نشد. علما فرموده
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ين مسايل ميراثي است. زيرا در چنين صورتي هيچ كدام از دو تر اين از عجيب
 توان وارث آن ديگري قرار داد. نمي وارث را

دو جنازه همزمان تجهيز و تكفين شدند و بر هر دو در يك وقت نماز خوانده شد. 
ديگر سعيد انجام داد و نزد بعضي  را عبداالله بن عمر  ها كه امامتي جنازه اند بعضي گفته

در آن موقع در صف  ببن عاص اموي امير مدينه بر آنان نماز گذارد. حسنين 
دور از  لقريب امام و جنازه ام كلثوم  مقتديان حضور داشتند. جنازه زيد بن عمر 

امام به طرف كعبه گذاشته شدند و با اين كيفيت نماز جنازه ادا گرديد. مورخ اسلام علامه 
) نوشته ب، پايان تذكره ام كلثوم بنت علي 3(ج » علام النبلاءسير ا«ذهبي در كتاب 

پيش  اين واقعه در اوايل خلافت امير معاويه »: فی أوائل دولة معاوية كوذل«است 

45Fآمد

1. 
گونه شبهه و اشتباهي در صحت و درست بودن اين نكاح و ازدواج باقي نمانده  *هيچ

ست و از مرويات دوستان شيعه هم و به اعتبار روايات اهل سنت و جماعت مسلّم ا
مسلمّه است. با ي  تصديق شده است و در نزد علماي انساب و تراجم نيز يك مسأله

و ارتباطات ميان سيدنا عمر بن  ها توجه به اين حقيقت زنده در تاريخ اسلام، مناسبت
اين ي  و اهل خانه و فرزندان وي كه همه زاييده و سيدنا علي مرتضي  خطاب 

 شوند: مي ميمون و مبارك بود، چنين رقم زده نكاح
 شير خدا بود. ، داماد سيدنا علي* فاروق اعظم 
 بود. ، پدر خانم سيدنا عمر* علي مرتضي 
 بود. ، مادر خانم حضرت عمر ل* فاطمه زهرا 
 بودند. ، برادارن زن عمر فاروق و سيدنا حسين  * سيدنا حسن 

 .بود ، شوهر خواهر حسنين * عمر 

                                           
 (تحت احوال مساجد). 80/ ص  2ج  :تاريخ دمشق ابن عساكر -1
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 بود. خواهر زن عمر  * زينب دختر ديگر علي مرتضي 
* حسن و حسين و محمد بن حنيفه و عثمان و ابوبكر و عمر فرزندان علي المرتضي 

 ي (ماماهاي) زيد و رقيه بودند.ها دايي 
حسنين و محمد بن حنيفه و ساير ي  خواهر زاده * زيد بن عمر و رقيه بنت عمر 

 د.بودن فرزندان علي 
 عمر بن خطاب  در نكاح صدختري سردار دو عالم محمد رسول االله ي  * نوه

 بود.
 .»عشرة كاملة كتل«

*** 
گان گرامي! از براي خداي ذو الجلال، انصاف و عدالت را از دست ندهيد و خوانند 

 خودتان فيصله كنيد كه آيا اين داستان حقيقي دوستي است يا افسانه و دشمني؟
و حقيقت اين واقعه بود، در اختيار شما قرار داديم. قضاوت با معيار  ما آنچه واقعيت

 »واالله يهدی من يشاء الی صراط مستقيم« .قرار دادن عقل و انصاف، با شماست

 امر سوم:
در روايات و كتب تاريخ تصريح شده است كه پس از وقوع اين وصلت در ميان 

نزد  عمر ي  در خانه ، فرزندان علي  و علي مرتضي  حضرت عمر فاروق 
گونه  كند كه در ميان ايشان هيچ مي كردند و اين ثابت مي و آمد خواهر خودشان رفت

 انقباض و نفرتي وجود نداشت.
... عن ابن الحنيفة قال: دخل «به روايت از ابن عساكر آمده است: » كنز العمال«در 

: 46F1»ال: الطفيه يا ام كلثومعمر بن الخطاب وانا عند اختی ام كلثوم بنت علی، فضمنی، ق

شد و اش  حمد بن حنيفه [فرزند حضرت علي] گفته است: عمر بن خطاب داخل خانه«

                                           
 ـ چاپ اول دكن . 7/88 :ـ كنز العمال1
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من نزد خواهرم ام كلثوم بودم. عمر بن خطاب با شفقت مرا به خود چسپاند (معانقه كرد) 
 .»و به ام كلثوم فرمودند: با اين عزيز با لطف و مهرباني رفتار كن

 امر چهارم:
تواند موهاي سر خواهر يا دخترش را ببيند،  مي ت اين مسأله كه آيا يك مرددر تح

مصنف ابن ابی «كه در  اند را نقل كردهاي  محدثان به طور استشهاد براي جواز آن، واقعه

ـ » الرجل ينظر إلی شعر اخته او بنته ما قالوا في«كتاب النكاح / باب  ٤/٣٣٦» (شيبة

... عن ابی البختری عن ابی صالح ان «ايت شده است: چاپ جديد دكن) بدين الفاظ رو

از ابو البختري از « »كانا يدخلان علی اختهما ام كلثوم وهی تمشط بالحسن و الحسين 

به منزلش  لنزد خواهرشان ام كلثوم  بابو صالح منقول است كه حسن و حسين 
 .»زد مي شدند، در حالي كه او سرش را شانه مي داخل

يز همچون روز روشن ثابت شد كه اين افراد پاك معمولاً به منزل از اين واقعه ن
كردند و اين دال بر عدم وجود  مي ين انقباض، رفت و آمدتر همديگر بدون كوچك

 باشد. مي ناراحتي و نفرت متقابل ميان آنان
 امر پنجم:

وجود دارد كه حضرات شيعه و دوستان  ديگر هم از خود علي مرتضي اي  واقعه
و ما پيش از اين نيز آن را با ترجمه تحت مطلب اثبات  اند ي خود آوردهها كتاب سني در

ي  از كتب شيعه (شرح ابن ابي الحديد) بيان كرديم. اينجا ذكر دوباره لنكاح ام كلثوم 
 آن جهت اثبات حسن ارتباطات خانگي ميان آن بزرگواران بي مناسبت نيست.

كنز «و علي بن متقي هندي در » كبير شرح سير«از اهل سنت، علامه سرخسي در 
بن اوس بن الحدثان قال:  كعن مال«: اند اين واقعه را از دينوري با اين الفاظ آورده» العمال

ديناراً  فاستقرت امرأة عمر بن خطاب  الروم علی عمر بن الخطاب  كقدم بريد مل

الروم فلما اتاها  كمل فاشترت به عطراً فجعلته فی قوارير وبعث به مع البريد الی امرأة
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فرغتهن وملئتهن جواهر وقال اذهب الی امرأة عمر بن الخطاب. فلما أتاها فرغتهن علی 

البساط فدخل عمر بن الخطاب فقال: ما هذا؟ فاخبرته. فأخذ عمر الجواهر فباعه ودفع الی 

 .47F1»سلمينالـمفی بيت مال  كامرأته ديناراً وجعل ما بقی من ذل

عي معتزلي در شرح نهج البلاغه اين واقعه را با تفصيل بيشتري با ابن ابي الحديد شي
ه عمر بريداً الی مل«الفاظ زير نوشته است:  الروم فاشترت ام كلثوم امرأة عمر  ك... وجّ

الروم. فرجع البريد اليها بملء  كطيباً بدينار وجعلته فی قارورتين واهدتهما الی امرأة مل

 كعمر وقد صبت الجواهر فی حجرها. فقال: من اين ل القارورتين جواهر. فدخل عليها

هذا؟ فاخبرته. فقبض عليه وقال: هذا للمسلمين. قالت: كيف وهو عوض هديتی؟! قال: 

والباقی للمسلمين جملة؛ لأن بريد  كمنه بقيمة دينارك . فقال علی: لكابو كبينی وبين

 .48F2»سلمين حملهالـم

                                           
 ـ چاپ حيدر آباد دكن + كنز العمال (بحواله دينوري في 74/ ص  3ج  :ـ شرح سير كبير سرخسي 1

 ـ چاپ اول و قديم دكن . 5640شماره:  356/ ص  6): ج المجالسة

تحت متن قوله ( 556/ ص  4ـ چاپ قديم ايران و چاپ بيروت: ج  450: ص 19ج  :ـ شرح نهج البلاغه 2

 )خفيف محمله، عطر ريحه ... . كمسـ: نعم الطيب ال÷



 
 

 حاصل بحث

ي كه در اين مبحث اخير ذكر كرديم، اين حقايق كلي سه با توجه و نظر دقيق به مطالب
 انه، به طور واضح ثابت گرديد كه:گ

دوم عمر بن ي  . به سبب اين ازدواج، روابط مضاعف و خوشگواري در ميان خليفه 1
 ايجاد شده بود. علي مرتضي  ص و داماد رسول االله خطاب

ي  در خانه لان ام كلثوم خودشي  و فرزندانش گاه نزد عزيزه . علي مرتضي  2
 بردند. مي خليفه دوم تشريف

آمد، جهت  مي مورد ما به الاختلافي پيش عمر بن خطاب ي  . چون در خانواده 3
 نمود. مي اقدام حل و فصل آن، خود علي مرتضي 

و تمام اين حقايق نمايان گر كامل نيك رفتاري و محبت متقابل ميان اين بزرگواران 
 است.

**** 
سلمين عمر بن الخطاب وعن الـموعن زوجها خليفة  لمسألة نكاح ام كلثوم تمت 

جيد الذی يكون منكره كافراً وقد اعلن الـمجميع الصحابة كما اعلن االله تعالی فی كلامه 

و هو اعلم بالسر والعلانيه؛ فمن انكر كلامه هذا فقد » رحماء بينهم«تعالی فيه ان الصحابة 

 كفر بإنكاره.

 .»الا البلاغ وهو يهدی السبيل ما عليناو«

 



 
 

 ديدگاه علماء رباني در مورد صحابه 

 .49F1»و همه را به بزرگي ياد بايد كرد و همه اند ـ همه بزرگ صاصحاب پيغمبر ـ «
إن االله اختارنی واختار لی «ـ فرموده:  صكند كه: رسول االله ـ  مي خطيب از انس روايت

اً فمن حفظنی فيهم حفظه االله ومن أذانی فيهم أذاه أصحاباً واختار لی منهم أصهاراً وأنصار

 .50F2»االله

من سب اصحابی «فرموده:  صبن عباس روايت كند كه: رسول االله و طبراني از ا

 .51F3»لائكة والناس أجمعينالـمفعليه لعنة االله و

وان شرار امتي «فرموده:  صاالله  كند كه رسول مي روايت لو ابن عدي از عايشه 

 .52F4»بیاجرأهم علی اصحا

(عزيزان!) منازعات و محارباتي كه در ميان ايشـان (اصـحاب) واقـع شـده اسـت، بـر       
محامل نيك، صرف بايد كرد و از هوي و تعصب دور بايد داشت؛ زيرا كـه آن مخالفـات   

جمهور اهل سنت بر ي  مبني بر اجتهاد و تأويل بوده، نه بر هوي و هوس، چنان كه عقيده
 آنست.

 

                                           
 از جلد اول. 251ـ مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني، مكتوب:  1
برايم ياراني را انتخاب نمود كه گروهي از آنان را خويشاوند و ـ به حقيقت پروردگار مرا برگزيد و  2

گروهي ديگر را يار و مددكار من قرار داد. پس هر كس نسبت به آانان حق مرا رعايت كند و احترام 
ي بي  و هر كس مرا به وسيله ،نمايد آنان را حفظ نمايد، خداوند او را احترام گرفته و حفظ مي

 حقيقتاً خداوند را اديت كرده است. ،كنداحترامي به آنان اذيت 
 ها بر او باد . نفرين و لعنت پروردگار و تمامي ملايكه و انسان ،ـ هر كس ياران مرا دشنام دهد 3

 كنند . ترين افراد امتم كساني هستند كه نسبت به يارانم بي ادبي مي ـ بدترين و شرور 4
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 :قال القاضي في الشفا
أبا بكر أو عمر أو عثمان أو  صمن شتم أحدا من أصحاب النبي «: /قال مالك 

معاوية أو عمرو بن العاص رضي االله تعالى عنهم، فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن 

 .53F1»شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً 

فضة ولا فسقه كما زعم البعض فلا يكون محاربوا علی كفره كما زعمت الغلاة من الرا«

واقف الی كثير من الاصحاب الكرام منهم و قد قتل الطلحة والزبير فی الـمونسبه شارح 

قتال الجمل قبل خروج معاوية مع ثلاثة عشر ألفاً من القتلی وتضليلهم وتفسيقهم مما لا 

 .54F2»سلم إلا ان يكون فی قلبه مرض وفی باطنه خبثالـميجترئ عليه 

طريق اسلم در اين موطن، سكوت از ذكر مشاجرات اصحاب پيغمبر است  اي برادر!
 عليه وعليهم الصلوات والتسليمات اعراض از تذكر منازعات ايشان.

 فرموده: صپيغمبر 
 .»إياكم و ما شجر بين أصحابی«

                                           
گفت: هر كس فردي از ياران رسول االله  الك حضرت م«قاضي ابوبكر در كتاب شفا گفته است: ـ  1

(آن يار) ابوبكر باشد يا عمر، عثمان باشد يا معاويه يا عمرو بن العاص، و يا  را دشنام دهد؛ ص
هاي مردم، بايد خوب  اند، كشته شود و اگر دشنام داد همانند دشنام بگويد آنان بر گمراهي و كفر بوده
 ران.تنبيه شود تا عبرتي گردد براي ديگ

اند، آن طوري كه تندروهاي رافضي عقيده دارند و  كافر و فاسق نبوده ـ جنگ كنندگان با علي 2 
شارح مواقف آن را به سوي بسياري از اصحابش نسبت داده است، چگونه چنين چيزي ممكن است 

از كشته در حالي كه عايشه صديقه و طلحه و زبير، قبل از لشكر كشي معاويه، به همراه سيزده هزار 
اند. گمراه دانستن و فاسق گفتن آنان كار مسلمان نيست مگر كساني  شده گان در جنگ جمل بوده

 كه در قلوب شان مرض و در درون شان خبث (گناه و معصيت و بي ايماني) باشد.
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االله االله فی أصحابی االله «و نيز فرموده:  »إذا ذكر أصحابی فأمسكوا«: صو نيز فرموده 

يعني بترسيد از خداي عزّ وجل در حق اصحاب من،  »أصحابی لا تتخدوهم غرضااالله فی 
 تير خود نسازيد.ي  بترسيد از خدا عزّ وجل در حق ايشان، ايشان را نشانه تر بيش

دمـاء طهـر االله عنهـا أيـدينا ك تل«قال الشافعي وهو منقول عن عمر بن عبدالعزيز ايضاً: 

شود كه خطاي ايشان را هم بر زبـان نبايـد    مي مفهوم از اين عبارت »فلنطهر عنها ألسنتنا
 آورد و غير از ذكر خير ايشان نبايد كرد.

كـأبي  «و لعن كسي جايز نيست مگر اينكه به يقين معلوم گردد كه ختم او بر كفر بوده 
 خداوند فرموده:». جهنمي و امرأتهلهب ال

وُسَ�ۥُ لعََنَ ﴿ َّ�ٱ َ وَر  نوُذۡؤُي َنيَِّ�ٱ َّ    ۡمُه عَذَٗبا  َّدَعَأَو ِةَرِ ل

   �ٱَو اَيۡ�خ   ُ�ٱ ِ� َُّ�ٱ ُ     هِيٗن ا   ﴾٥ا ُّ

 .]57الأحراب: [
لازم به ذكر است كه در اين زمان چون اكثر مردم بحث امامت را پيش داشته، همـواره  

و بـه   انـد  سخن از خلافت و مخالفت اصحاب كرام (عليهم الرضوان) نصب عين سـاخته 
كنند و  نمي اهل بدعت، اكثر اصحاب كرام را نيك يادي  ارباب تاريخ و مرَدهي  تقليد جهله

از آنچـه معلـوم داشـت، در    اي  سازند، بايد شمه مي امور نا مناسبه به جانب ايشان منتسب
 ابت آورده، به دوستان مرسل داشت.قيد كت

دع ـ وسبت صحابتی إذا ظهرت الفتن ـ أو قال الب«قال عليه و علي آله الصلاة و السلام: 

لائكة والناس أجمعين لا يقبل االله الـمفعليه لعنة االله و كعلمه فمن لم يفعل ذل الـمفليظهر الع

 .55F1»له صرفاً ولا عدلاً 

                                           
رد ها ـ ظاهر و نمايان شوند و اصحاب و يارانم مو ها ـ و يا بدعت فرمود: هنگامي كه فتنه صـ پيامبر  1

ي علم و دانش خويش در  دشنام و توهين قرار گيرند، بايد عالم ديني و دانشمندان اسلامي به وسيله
ها ايستادگي كنند و اگر چنين كاري را نكرد، پس نفرين خاوند و  ها و دشنام مقابل اين نوع توهين
 پذيرد ... . ا نميها بر چنين عالم و دانشمندي باد، ديگر خداوند خدماتش ر ملايكه و تمامي انسان
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پس بايد كه مدار اعتقاد را بر آنچه معتقد اهل سـنت اسـت، دارنـد و سـخنان زيـد و      
ساختن، خـود را ضـايع كـردن    ي دروغ ها عمرو را در گوش نيارند. مدار كار را بر افسانه

 ناجيه ضروري است، تا اميد نجات پيدا شود.ي  است. تقليد فرقه

صطفی الـمو بدونه خرط القتاد والسلام عليكم وعلی سائر من اتبع الهدی والتزم متابعة 

56Fعليه وعلی آله الصلوة والسلام

1. 

                                           
 از دفتر اول مكتوبات حضرت مجدد الف ثاني رحمه االله . 251ـ مكتوب  1
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